
 تو صیه های اسلام درمورد رفتار با مردم
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 مقدمه

و اهل ( ص)بعد حمد و شکر الهی و سلام و درود فراوان بر محمد مصطفی

.بیت طاهرینش  

در اسلام به مهربانی با هم  به عنوان رکن اساسی در رفتار ما سفارش 

 شده است

با تبسم با .فراوانی دارد مانند سلام کردن این مهربانی خود شاخه های

. به نیازمندان مساعدت نمودن.به هم کمک کردن. هم روبرو شدن

...عیادت بیمار رفتن و  

.در این کتاب پیرامون موضوع مذکور مطالب متنوعی اورده می شود  

کرمانشاه.2041زمستان   

 

 



 

 

 سلام کردن

سلام اسم خداوند . کنند وقتی دو نفر بهم می رسند بهتر است به هم سلام

.است و سلام یعنی ارزوی سلامتی برای طرف مقابل  

آن بود که به هر که می رسید حتی کودکان ابتدا ( ص)سیره پیامبر خدا 

به او سلام می کرد به خصوص در مورد سلام دادن به کودکان می فرمود 

ن سلام داد از انهاام آنها را رها نخواهم کرد یکی پنج صفت است تا زنده 

.به کودکان است تا پس از من سنت گردد . 

 

احادیث زیادی با . سلام را باید آشکارا، بلند و با صدای رسا ادا کرد

آمده که سفارش اکید دارد که سلام  "افشا سلام"و "عنوان الجهر بالسلام

جواب سلام . شد نه زیر لب و آهسته و نامفهوم و ناقصها، رسا و بلند با

 .نیز باید همین گونه باشد، یعنی بلند و واضح،تا طرف بشنود

 



سلام آهسته بگویید ..... اگر در برخورد با دیگران یا ورود به جلسه ای و

شاید سلامتان شنیده نشده باشد با اینکه شما سلام کرده اید ولی به دلیل 

نبودن حواس یا هر عامل دیگر سلامتان را نشنوند شما سروصدا یا جمع 

را بی ادب و بی اعتنا خواهند شمرد و متکبر خواهند پنداشت یا اگر سلام 

دیگری را جواب دهید اما آهسته و زیر لب به گونه ای که نفهمد و 

خصومتی پیش آمده یا شما  اینشنود شاید پیش خود فکر کند مساله ای 

ده اید که حتی جواب سلامش را هم نمی دهید یا سر سنگین و متکبر ش

 .با دشواری و بی علاقگی جواب می دهید

. 

یه السلام به زن های جوان سلام نمی کرد؟چرا حضرت علی عل  

پیامبر خدا، به : نقل شده است که فرمودند( علیه السلام)از امام صادق 

امیر مؤمنان نیز . دادند  کرد و آنها پاسخ سلام ایشان را مى  ها سلام مى زن

کرد؛ امّا از سلام کردن به زنانِ جوان، کراهت داشت و   ها سلام مى به زن

ترسم از صدایشان خوشَم بیاید و در نتیجه، چیزى به دلم   مى» :فرمود  مى

 در آید که به ثوابش نیرزد



 

 پاداش سلام کردن 

السلام هیعل نیامام حس  

سبَْعوُنَ حَسَنَةً تِسْعٌ وَ سِتُّونَ لِلْمبُْتدَِئِ وَ وَاحدَِةٌ لِلرَّادِّ لِلسَّلَامِ . 

 یکیسلام کننده و  یکردن هفتاد پاداش دارد، شصت و نه تا برا سلام

پاسخ دهنده است یبرا . 

 استفتاء از مقام معظم رهبری

که همه مشغول  میوارد شو هینیحس ایمانند مسجد  یاگر در مجلس: سؤال

سلام کردن به آنان، مستحب  اینماز و مانند آن هستند، آ ایقرائت قرآن 

 است؟

 

 



و در مورد )خود مستحب است  یدر هر حال سلام کردن به خود: جواب

که در  یسلام کردن بر کس ی؛ ول(کند یم تینفر کفا کیسؤال پاسخ 

باشد یحال نماز است، مکروه م  

 

 (رساله ایه الله صافی)کردن احکام سلام

کردن به دیگران مستحب، ولی جواب آن واجب  سلام .754مسأله

 .است

باشد،  نماز میکردن به کسی که در حال خواندن  سلام .754مسأله

 .مکروه است

خواند، جایز نیست به دیگران سلام کند،  کسی که نماز می .754مسأله

 .طور که سلام کرده جواب دهد ولی اگر کسی به او سلام کرد باید همان

 .سلام را باید فوراً جواب دهد .764مسأله

زمان به یکدیگر سلام کند، بر هریک واجب  اگر دو نفر، هم .764مسأله

 .که جواب سلام دیگری را بدهد است

کردن به کافر مکروه است، و اگر او به مسلمانی سلام  سلام .764مسأله

و یا فقط « علیک»: کند، احتیاط واجب آن است که در جواب بگوید

 .«سلام»: بگوید



 

 دست دادن

یکی از آنها پیوستگی و . دادن نیز همچون سلام ادب و آدابی دارد دست

در یک سفر و همراهی و دیدار حتی چند بار دست دادن نیز . تکرار است

همچنین هنگامه مصافحه، طول دادن و دست را زود عقب . مطلوب است

در مصافحه پاداش کسی .نکشیدن از آداب دیگراین سنت اسلامی است

تش را بیشتر نگه داردبیشتر است که دس . 

 

!ممنوع دادن با نامحرم در معاشرت ها دست  

 

اساس مکتبی بودن مرز دوستی ها و رابطه ها و معاشرت ها، دست  بر

دادن با نامحرم چه زن و چه مرد حرام است و صرف دوستی و رفاقت و 

در سفرهای  کیآشنایی و همکار بودن یا ملاحظات سیاسی و دیپلمات

های رسمی دلیل نمی شود که کسی با نامحرم و اجنبی خارجی و دیدار



رسول . مابی در این مساله جایی ندارد فکرروشن. مصاحفه کند

فرمود؛با زنان دست نمی دهم البته با زنان نا محرم(ص)خدا . 

 

 

 

 

 

 مهمانی دادن

 

هرکسی که دوست داشته باشد .یکی از ثوابهای مهم مهمانی دادن است

.مردم برای مهمانی خانه او بیایند جایگاه مهمی در پیش خدا دارد  

علت را پرسیدند فرمود یک . ناراحت است( ع)گویند دیدند امیرمومنان

!نیامده است مهمان هفته است برایم   



دانست و  ای الهی می ورود مهمان به خانه را هدیه( ص)پیامبر اکرم

فرمود می  

دِیَّةُ قَالَ الضَّیفُْ إِذَا أرََادَ اللَّهُ بعَِبدٍْ خَیرْاً أَهدَْى لَهُمْ هدَِیَّةً قَالوُا وَ مَا تِلکَْ الْهَ

؛ هرگاه خداوند بخواهد خیر و «ینَْزِلُ برِِزْقِهِ وَ یرَْتَحِلُ بذُِنُوبِ أَهْلِ الْبَیْتِ

سؤال شد . فرستد ای به سوی آنان می خوبی به جمعیتی برساند، هدیه

منظور از هدیه چیست؟ فرمودند آن هدیه، مهمان است که با روزی خود 

! برد رفتن، گناهان آن خانواده را به همراه می شود و هنگام وارد می

852، ص 71ق، ج 7041نوری، ) ). 

: در دنیا پذیرایی از مهمان بوده است( ع)های امیرمؤمنان یکی از علاقه

حُبِّبَ إِلَیَّ مِنْ دُنْیَاکُمْ ثَلَاثٌ إِطْعَامُ الضَّیفِْ وَ الصَّوْمُ بِالصَّیفِْ وَ الضَّرْبُ »

اطعام مهمان، روزه در : دنیای شما سه چیز محبوب من است؛ از «بِالسَّیفِْ

852همان، ص [ )در راه خدا]تابستان، شمشیر زدن  ). 

 

هر خانه ای : پیامبر اسلام صلی الله علیه واله هم در این باره فرموده اند 

جامع . )که مهمان به آن داخل نشود ملائکه نیز داخل آن نمی شوند

 (873الاخبار صفحه 



فضیلت مهمانی از آنجاست که رسول خدا صلی الله علیه واله دیگر 

گناهان اهل , مهمان روزی خود را می آورد و هنگام برگشت: فرموده اند 

 (164صفحه  77بحارالانوار جلد . )خانه را می برد

به فرموده نبی اسلام انسان باید مهمان خود را گرامی بدارد از این جهت 

ل علیه السلام در منزل هانی علیه الرحمه بود که حضرت مسلم ابن عقی

هانی گفت من عبیدالله را به منزل خود فرا می خوانم و تو مخفی . بود 

وقتی آمد من با او مشغول حرف زدن می شوم تو وارد شو و او را , شو

مسلم مخفی شد و عبیدالله نیز وارد شد و مشغول حرف زدن شد . بکُش

نیامد تا اینکه عبیدالله مجلس را ترک اما هانی هرچه ادامه داد مسلم 

وقتی هانی از مسلم علت را پرسید که چرا نیامدی او را بکشی؟ . کرد

لذا او , ما اهل بیت پیامبریم و مهمان را گرامی می داریم : مسلم فرمود 

 .را نکشتم

نیز یکی از وظایف ثروتمندان را برپایی مهمانی بیان ( ع)امام علی

هرکه خداوند به او ثروتی دهد، باید با آن به خویشانش »: اند فرموده

708البلاغه، خ  نهج)« داری نماید رسیدگی کند و مهمان ). 

 



پیامبر اکرم)ص( فرموده اند: »از ادب به دور است... که مردی به مهمانی  

دعوت شود و نپذیرد یا بپذیرد و غذا نخورد« )حمیری، 7071ق، ص 

 .(714، ح 521

 پیامبر خدا هرکه او را دعوت می کرد می پذیرفت و نه نمی گفتند.

پذیرفتن دعوت دیگران چندان اهمیت دارد که در روایاتی از پیامبر 

، حتی در صورت دور بودن منزل میزبان و با وجود زحمت (ص)اکرم

به »: ایاب و ذهاب برای مهمان، به پذیرش دعوت سفارش شده است

کنم که دعوت مسلمان را، حتی  خود سفارش می حاضران و غایبان امت

« اگر از فاصلة پنج میل باشد، بپذیرند؛ زیرا این کار بخشی از دین است

7574، ح 724، ص 8ق، ج 7071برقی، ) ). 

های مؤکد برای پذیرفتن دعوت میزبان، در برخی  اما با وجود توصیه

عوت فاسق اند؛ از جمله، نپذیرفتن د شرایط از پذیرفتن آن نهی کرده

از غذای »: فرمایند می ابوذر در اندرزی بــه( ص)پیامبر اکرم. است

مورد (. 810، ص 80ق، ج 7042حر عاملی، )« مردمان فاسق تناول مکن

: کنند دیگر، مهمانی ثروتمندانی که فقرا را به مهمانی خود دعوت نمی

 پـذیرفتن دعـوت کـسی کـه ثروتمندان بر سر سفره مهمانی او هستند»



، ح 707ق، ص 7041راوندی، )« و فقیران حضور ندارند، کراهت دارد
152). 

حضرت علی)ع( نیز مهمان نوازی را سبب آمرزش گناهان بیان کرده اند: 

»هر مؤمنی که صدای مهمانی را بشنود و خوشحال شود، گناهانش 
 «آمرزیده می شود، اگرچه گناهان او به اندازة زمین تا آسمان باشد1

تکریم مهمان فقط به مهمانان با شأن بالای اجتماعی مختص نیست، هر 

مهمانی را باید اکرام کرد، حتی اگر سطح اجتماعی پایینی داشته باشد. 

امیرمؤمنان)ع( فرموده اند: »مهمان خود را اکرام کن، گرچه او حقیر و 

 .(کوچک باشد« )نوری،7041ق، ج 71، ص 814

 

السلام هیعل یهمانان علم تیحکا  

السلام وارد  هیعل یبا پسرش به عنوان مهمان بر حضرت عل یمرد یروز

آنها را درصدر مجلس نشاند و  اریحضرت با اکرام و احترام بس. شدند 

آنها نشست یخود رو به رو  . 

                                                             
1
 نوری، 7041ق، ج 71، ص 852 



 یبرا یحوله و تشت و افتابه ا -غلام حضرت  -از خوردن غذا ، قنبر  بعد

ردشستن دست آنها آو  . 

السلام آنها را از دست قنبر گرفت و جلو رفت تا دست  هیعل یعل حضرت

دیمرد را بشو  ! 

ممکن است یزیچ نیمگر چن: و گفت  دیخود را عقب کش مرد  ! 

 یم.  ستیبرادر تو ، از تو است و از تو جدا ن: السلام فرمود  هیعل امام

داش خواهد در عوض خداوند به او پا. خواهد عهده دار خدمت تو بشود 

یمانع کار ثواب بشو یخواه یچرام. داد    

خواهم به شرف  یمن م: السلام فرمود  هیعل یعل. آن مرد امتناع کرد  باز

مانع کار من مشو. گردم  لیخدمت برادر مؤمن نا  . 

خواهش : السلام فرمود  هیعل یپس عل. حاضر شد  یبا شرمندگ مهمان

 ی، همان طور که اگر قنبر م یکنم دست خود را درست و کامل بشو یم

خجالت و تعارف را کنار بگذار.  یشست ی، م دیخواست دستت رابشو  . 



 فهیمحمدبن حن» امام از شستن دست مهمان فارغ شد ، به پسر خود  یوقت

من که پدر تو هستم ، دست پدر را .  یدست پسر را تو بشو: فرمود « 

پسر  نینبود و تنها ا جا نی، اگر پدر ا یشستم و تو دست پسر را بشو

شستم ، اما خداوند دوست دارد  یمهمان ما بود ، من خودم دستش را م

آنها فرق گذاشته شود نیحاضرند ، در احترام ب یپدر و پسر که یوقت  . 

 یامام حسن عسکر. به امر پدر برخاست و دست پسر را شست  محمد

 نیا دیبا یقیحق هعیش: داستان را نقل کرد ، فرمود  نیا یالسلام وقت هیعل

 طور باشد

. 

وظیفة میزبان در پذیرایی از مهمان را با توضیح بیشتری ( ع)امام رضا 

( ع)ایشان داستانی دربارة جد بزرگوارشان، امیرمؤمنان. اند بیان فرموده

کنند که روزی مردی ایشان را به مهمانی دعوت کرد نقل می . 

پذیرم به شرط اینکه سه  دعوت تو را می»: به او فرمودند( ع)امیرمؤمنان

حضرت ! چه قولی؟ ای امیرمؤمنان: آن مرد گفت. قول به من بدهی

ات آماده  از بیرون خانه، چیزی برای من تهیه نکنی، آنچه در خانه: فرمود

: مرد گفت. داری از من دریغ نکنی و به زن و فرزندانت اجحاف ننمایی



دعوت او را ( ع)طالب ابی بن پس علی. کنم ای امیرمؤمنان قبول می

712، ح 08، ص 8ق، ج 7112صدوق، )« پذیرفت ). 

کند که روزی برای  ، نقل می(ص)ابورافع، یکی از اصحاب پیامبر اکرم

ایشان مرا برای خرید کالایی نزد فردی یهودی . پیامبر مهمانی رسید

فرستاد و فرمود که از آن شخص یهودی به سلف چیزی بخر؛ تا پایان 

یهودی نپذیرفت مگر به رهن گذاشتن . پردازم می ماه رجب پول آن را

نوری، )چیزی؛ نزد پیامبر برگشتم و ایشان زره خود را رهن دادند 

072، ص 71ق، ج 7041 ). 

را ( میزبان)مرد »: اند این وظیفه را چنین بیان کرده( ص)پیامبر اکرم 

گذارد کم شمارد  همین گناه بس، که غذایی را که پیش برادران خود می

مهمانان را همین گناه بس، که آنچه را برادرشان در برابرشان و 

7511ق، ح 7071برقی، )« گذارد کم شمارند می ). 

مهمان نباید آنچه را میزبان پیش روی او نهاده است، کم شمارد و اگر از 

میزبان سطح اجتماعی بالاتری دارد و آنچه میزبان برایش تدارک دیده 

توجهی  عی اوست، نباید رفتار میزبان را بیتر از سطح اجتما است، پایین

میزبان نیز . بداند؛ چراکه او هرچه داشته صادقانه پیش او نهاده است

ارزش بشمارد نباید عمل خویش را کم . 



خوبی بیان شده  معنای روایت فوق در داستانی از شیعیان ائمه به

گوید می صفوان .است : 

: فت چیزی در خانه داری؟ گفتمسنان به خانة من آمد؛ گ بن روزی عبداللّه

ظاهراً صفوان، . )ام که گوشت و تخم مرغ بخرد آری، پسرم را فرستاده

عبداللّه ناراحت (. عبداللّه را دعوت کرده یا از آمدن او اطلاع داشته است

مگر در  او را کجا فرستادی؟ هرچه زودتر او را برگردان،: شد و گفت

. م بله سرکه و روغن زیتون هستخانه سرکه و روغن زیتون نداری؟ گفت

سبب خود را به زحمت مینداز، زیرا  هرچه موجود است بیاور، بی: گفت

نابود باد کسی که چیزی در خانه دارد برای »: اند فرموده( ع)امام صادق

ارزش شمارد و نابود باد کسی  برادرش نیاورد و آن چیز را کوچک و بی

11، ص 8تا، ج  قمی، بی)« دآورند، آن را سبک شمار که چیزی برایش  ). 

از منظر دین اسلام، روزی مهمان تضمین شده است و میزبان نباید  

آورد و  مهمان، روزی خود را می»: اند پیامبر خدا فرموده. نگران آن باشد

017، ص 18ق، ج 7041مجلسى، )« برد گناهان اهل خانه را می ). 

کند،  که اطعام می کسی»: اند همچنین ایشان در روایت دیگری فرموده

تر از سرعت فرو رفتن کارد در کوهان شتر  رزق و روزی برای او سریع

7511ق، ح 7071البرقی، )« رسد می ). 



امام صادق)ع( سنت و روش پیامبر در غذا خوردن با قوم و مهمانان خود 

را چنین بیان کرده اند که ایشان پیش از همه، دست به غذا می برد و 

شروع به غذا خوردن می کرد و آخر از همه دست از غذا می کشید تا همة 

 .(مهمانان غذای کافی خورده باشند )کلینی، 7122، ج 1، ص 825

متأسفانه، گاه این رفتار اجتماعی نادرست از برخی افراد مشاهده می شود 

که هنگام اجابت دعوت میزبان، فرزند خردسال خود را نیز همراه 

می برند. گویا این رفتار در زمان پیامبر اکرم)ع( نیز رایج بوده است که 

ایشان در نهی از آن فرموده اند: »هرگاه یکی از شما به مهمانی دعوت 

شد، فرزندش را هم به دنبال خود راه نیندازد که اگر چنین کند، کار 

حرامی کرده و با نافرمانی وارد خانه میزبان شده است« )محمدی 

 .(ری شهری، 7112، ج 1، ص 051

وظیفة دیگر مهمان هنگام ورود به خانه میزبان، این است که تا میزبان 

برای نشستن او محلی تعیین نکرده است، صبر کند و خود بلافاصله در 

هر جای منزل ننشیند. امام باقر)ع(  در این باره فرموده اند: »هرگاه یکی از 

شما به خانة برادرش وارد شد، هرجا صاحب خانه گفت، همان جا بنشیند؛ 



زیرا صاحب خانه به وضع اتاق خود از مهمان آشناتر است« )نوری، 

 .(7041ق، ج 70، ص 11، ح 71404

 

 مهمانی دادن سلمان فارسی

گوید می ابووائل یکی از مسلمانان صدر اسلام به نام  

هنگام . من به اتفاق دوستم به خانة سلمان فارسی رفتیم و مدتی نشستیم

کلف و خویشتن را از ت( ص)اگر رسول خدا: سلمان گفت. غذا فرا رسید

. افکندن نهی نکرده بود، برایتان غذای بهتری فراهم ساختم زحمت به

. سپس برخاست و مقداری نان و نمک آورد و در برابر مهمانان گذاشت

سلمان . کاش همراه این نمک، مقداری مرزه و آویشن بود: دوستم گفت

سر برخاست و ظرف آب خویش را گرو نهاد و کمی مرزه فراهم کرد و 

خدا را شکر که به روزیِ : وقتی غذا را خوردیم، دوستم گفت. سفره نهاد

اگر به رزق خدا قانع بودی، الان ظرف آب من : سلمان گفت! خدا قانعیم

715ق، ص 7078طبرسی، ! )در گرو نبود ). 

پیامبر اکرم)ص( فرموده اند: »مهمان تا دو شب پذیرایی می شود؛ از شب 

سوم جزو اهل خانه به شمار می آید و هرچه رسید بخورد« ) نوری، 



7041ق، ج 71، ص 22، ح 84272(. »مهمانی یک، دو و سه روز است. 

بعد از آن هرچه به او دهی صدقه شمرده می شود« )همان، ج 70، ص 11، 

 .(ح 71412

 مهمانی که نمی رفت!

گویند مهمانی خیلی منزل میزبان ماند. میزبان بچه ای داشت می گفت 

 لالا لالافیروزه مهمان یه روز دو روزه!

مهمان گفت اینجور لالایی نکن .بعد بچه رو گرفت و می گفت لالا 

 لالاگوساله مهمون یه سال دوساله!

 

!مهمان چشم پاک باشد  

امیرمؤمنان)ع( فرموده اند: »خداوند به مسیح ـ علی نبینا و آله و 

علیه السلام ـ وحی کرد که به بنی اسرائیل بگو در هیچ خانه ای از خانه های 

]بندگان[ من وارد نشوید مگر با چشم های خاشع و به زیرافتاده، قلوب 

پاک و طاهر، دست های امین و پاک. و به بنی اسرائیل خبر بده که من 



دعای هیچ کس از بندگانم را که ظلمی  بر گردنش باشد اجابت نمی کنم« 

 .()ابی فراس، بی تا، ج 7، ص 11

 

 مهمانی دادن امام رضا علیه السلام

ابوهاشم جعفری گوید: در مجلس امام رضا علیه السلام نشسته بودم که 

بسیار تشنه شدم اما هیبت امام مانع شد که در مجلس و حضور آن 

بزرگوار آب درخواست نمایم. خود حضرت آبی طلبید و یک جرعه از 

 آن نوشید. آن گاه فرمود

 .ای ابوهاشم! بنوش. که آب خنک و گوارایی است و من هم نوشیدم

پس از مدتی بار دیگر تشنه شدم. حضرت نگاهی به خدمت کار کرد و 

 :فرمود

شربتی از آب خاکه قند سویق را تر کن، آن گاه شکر بر آن بپاش، 

 سپس فرمود

 (ای اباهاشم، بنوش! زیرا این تشنگی را برطرف می سازد. )2
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و با احترام، مهمان میهمانی را دعوت کرد ( علیه السلام)روزی امام رضا 

پس از پذیرایی، با هم به گفت وگو . خود را به داخل خانه آورد

مهمان بی . در میان سخن آنان، باد چراغ را خاموش کرد. پرداختند

درنگ از جای خود برخاست که آن را روشن کند، ولی امام دست او را 

سپس خود . گرفت و نشانید و مانع شد که او از جایش بلند شود

خاست و چراغ را روشن کرد و دوباره کنار او نشست و برای این که بر

ما خاندانی هستیم که : مهمان ناراحت نشود با لبخندی به او فرمود

3دوست نداریم مهمان خود را به کار بگیریم و او را به زحمت بیندازیم
) 

 

یرعایت سادگی در پذیرای  

سلام این بود که سعی های مردم دوستی امام رضا علیه ال یکی از جلوه

بلکه همگان را به خوردن غذا فرا می . می کرد هرگز تنها غذا نخورد

 .خواند

من در سفر خراسان، همراه حضرت : مردی از اهل بلخ روایت کند که

همه ی غلامان از سیاه . روزی سفره ی غذا طلبید. رضا علیه السلام بودم

یت شوم مناسب تر بود فدا: عرض کردم. و سفید را کنار سفره جمع کرد

! ساکت باش: در پاسخ فرمود. که سفره ی این ها را جداگانه بیندازید
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همانا خدای همه ی ما یکی است، مادر ما یکی است، پدر ما یکی است و 

4. )پاداش هر کسی بستگی به کردار او دارد
 

تپذیرایی در واپسین لحظا  

لسلام مسموم شده بود در روزی که امام رضا علیه ا:یاسر خادم می گوید 

: و در همان روز درگذشت، پس از این که نماز ظهر را گزارد به من گفت

؟چیزی خوردند( اهل خانه و کارکنان و خدمتگزاران)ای یاسر، مردم   

آقای من چه کسی می تواند غذا بخورد، با این که شما در چنین : گفتم

ام راست در این هنگام ام( آخرین لحظات شماست. )حالتی هستید

سفره را بیاورید، و همگان را بر سر سفره فراخواند و : نشست و فرمود

. کسی را فروگزار نکرد و یکایک را مورد محبت و مهر خویش قرار داد

5. ن غذا خوردند امام بیهوش افتادهنگامی که همگا
) 

نحق میهما  

م اسلام در گرامی داشتن مهمان بسیار موشکاف است تا آنجا که در تعالی

حیات بخشش آمده است که وقتی مهمان وارد می شود، به او کمک 

کنید، اما برای رفتن از منزل به او کمک نکنید، مبادا تصور کند که مایل 

 .به رفتن او هستید
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احمد بن محمد بن ابی نصر : در حدیثی دیگر عبدالله بن مهران گوید

ن یحیی و صفوان ب. خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدم: بزنطی گفت

آن . مدتی در خدمت آن جناب نشستیم. محمد بن سنان هم با من بودند

امام فرمود. گاه حرکت کردیم : 

آن حضرت با من شروع . من هم بار دیگر نشستم. ای احمد شما بنشین

من مسایلی از آن جناب پرسیدم و آن حضرت پاسخ می . به سخن کرد

 .گفت تا این که مدتی از شب گذشت

می ! ای احمد: تصمیم گرفتم از منزلش بیرون شوم فرمود هنگامی که

؟روی یا می مانی  

قربانت گردم هرگونه اراده فرمایی عمل خواهم کرد: عرض کردم . 

اکنون همه ی مردم خوابیده اند و پاسبانان در . در این جا بمان: فرمود

 .شهر گردش می کنند

یدم امام از من هنگامی که د. حضرت برخواست و به اطاق دیگری رفت

حجت خداوند برای : اطاق بیرون شد، سجده ی شکر به جا آوردم و گفتم

من ارزش قایل شده و مرا از میان دوستان انتخاب کرده و در منزل خود 

 .نگهداشت

هنوز در سجده ی شکر بودم که دیدم با صدای پای خود مرا متوجه 

ای : موددست مرا گرفت و فشار داد و سپس فر. ساخت و من برخاستم



هنگامی که از . علی علیه السلام به دیدن صعصة بن صوحان رفت! احمد

 :منزل او بیرون می شد فرمود

اینک . به برادرانت افتخار نکن که من به عیادت تو آمده ام! ای صعصعه

6.)از خدا بترس و متوجه اعمال خود باش
) 

 چند نکته درباره مهمانی های امروزی

/ در مهمانی جایی بنشینید که میزبان برایتان تعیین کرده. 

/  بهتر است هدیه ببرید، به خصوص اگر برای اولین بار به خانه فردی

بها البته نه الزاماً هدیه گران. شوید دعوت می .  

/ ها حس خوبی بدهید به میزبان و سایر مهمان . 

/ ارادی یا غیرارادی مهمان در . رازداری از اصول مهمانی رفتن است

ترین  در این شرایط مهم. ردگی جریان برخی امور خانه میزبان قرار می

 .اصل اخلاقی، رازداری و حفظ حریم میزبان است

/ تُن صدا و نحوه صحبت کردن خود را کنترل کنید. 
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/ اگر تماس ضروری دارید آن را  ! ها خاموش لطفاً در میهمانی موبایل

خواهید با تلفن صحبت کنید با  اگر می. روی حالت سکوت قرار دهید

ها به محض برقرار  بعضی. فضای دیگری استفاده کنید اجازه میزبان از

. شوند دارند و با آن سرگرم می هایشان را بر می شدن سکوت گوشی

حتی اگر میزبان ساکت است سعی کنید خودتان باب گفتگوها را باز 

قدم شوید ها پیش کنید و در صحبت .  

/ قابل ای که فرد م موضوع مناسب برای صحبت انتخاب کنید، به گونه

ضمناً مهمانی جای خوبی برای گفتن . صحبتی با شما لذت ببرد از هم

 .مسائل و مشکلات نیست

/ البته به حدی . تعریف کنید …از طعم غذا، عطر چای، تزئینات خانه و

روی و چاپلوسی برداشت نشود که زیاده .  

/ هرچند بهتر است اصلاً این . بدون اجازه به وسایل میزبان دست نزنید

ار را نکنید مگر به ضرورتک . 

/  به دیگر جاهای منزل میزبان سرکشی نکنید مگر این که خودش شما

 .را برای کار خاصی مثل نماز به اتاقی هدایت کند



/  اگر میزبان باید کارهای زیادی انجام دهد به او پیشنهاد کمک

اگر نپذیرفت زیاد اصرار نکنید و سعی کنید با رویی گشاده و . بدهید

 .یک گفتگوی دوستانه اوقات خود را با او سپری کنید

/ درِ گوشی حرف نزنید. 

/ اگر بچه میزبان نسبت به شما . مواظب بچه خودتان و میزبان باشید

ادبی یا فرزندتان را اذیت کرد اجازه ندارید او را تربیت کنید بی .  

/ برای ترک مهمانی نفر آخر نباشید.  

/ هنگام خداحافظی سعی کنید از همه با خوشرویی خداحافظی کنید. 

/ در یک موقعیت مناسب از میزبان دعوت . هر رفتی یک آمدی دارد

اگر میزبان برایتان سنگ تمام گذاشته بود اما شما چندان مهارتی . کنید

7توانید او را به یک رستوران مناسب دعوت کنید در میزبانی ندارید، می . 
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 قرض دادن

اگر فردی نیاز مالی دارد سفارش شده به او کمک نماییم تا مشکلش 

درباره قرض دادن ایات و روایات .مثلا به او قرض بدهیم. ودبرطرف ش

:مختلفی است به بعضی اشاره میشود  

اِنَ الْمصُِّدِقینَ وَ الْمُصدَِّقاتِ وَ : خوانیم در سوره حدید می:قرض دادن

برای ( 21: حدید. )قَرْضا حسَنا یضُاعفَُ لَهُمْ وَ لَهُمْ اَجرٌْ کرَیمٌ   اَقرَْضُوا اللّه

دهند، پاداشی  کننده و آنها که به خدا قرض می و زنان انفاقمردان 

..مندی دارند چندین برابر هست و آنان پاداش ارزش  

کیست آن ( 102: بقره. )قَرْضا حسَنا فَیضُاعِفَهُ لَهُ   مَنْ ذَا الَّذِی یقُْرِضُ اللّه.

و ]کند  کسی که به خدا قرض نیکویی بدهد و خدا آن را چندین برابر می

[......گرداند او باز می به  

آورد و  الحسنه را در ردیف نماز و زکات می خدا در آیه دیگری، قرض

... ؛ ...أَقیموُا الصَّلاةَ وَ آتوُا الزَّکاةَ وَ أَقرِْضوُا اللّهَ قَرْضًا حسََنًا ... ": فرماید می



. "...نماز به پادارید و زکات بدهید و به خدا قرض بدهید؛ قرض نیکویی

(....14: لمزم)  

وَ ": کند خداوند در آیه دیگری، اهمیت قرض دادن را چنین بیان می

أَقرَْضْتُمُ اللّهَ قَرْضًا حسََنًا َلأُکَفِّرَنَّ عَنکُْمْ سَیِّئاتکُِم؛ْ به خدا قرض نیکو دهید 

(.....21: مائده) ".تا گناهان شما را بیامرزم[ و سود نخواهید]  

به دادن قرض این است که در همه این نکته عجیب در این ایات مربوط 

چون .نفرموده به هم قرض بدهید!ایات خدا فرموده به خدا قرض بدهید

می خواهد بفرماید ان کسی که در حقیقت قرض را دریافت می کند خدا 

خدایی . و این کمال مهربانی خدا با بندگانش است...هست نه بنده خدا

وست ی فرماید اگر به کسی که بی نیاز مطلق است و همه ثروتها از ا

.قرض بدهید در حقیقت به من قرض داده اید  

:در حدیث قدسی به این نکته اشاره شده است  

؟ نیامدی  شدم  چرا مریض  

  سپس.کشد می  آسانی  حساب  از مؤمن  خداوند،روز قیامت(: ع) صادقَین  

  می  ؟مؤمن نیامدی عیادتم  ،به شدم  مریض  چرا وقتی  کند که  می  اورا عتاب



  نمی  ودچاردرد وناراحتی  هستی  توحّی! ام  بنده  تو پروردگار ومن:گوید

  کرده  کند ،گویا مرا عیادت  را عیادت  مؤمنی  هرکه:فرماید  خدا می! شوی

 . است

:درباره قرض دادن  اما روایات  

اگر کسی از تو وام خواست، وامش ده تا در روز (:ع) یامام عل

.....ادا کند (قیامت)ات دستی گتن  

غَنیِمَةٌ وَ تَعْجیِلُ خَیرٍ اِنْ  مؤُْمِنِقَرْضُ ال: السلام فرمود امام صادق علیه 

قرض دادن به مؤمن، غنیمت و  2.أیْسرََ اَدَّاهُ وَ إنْ ماتَ احتُْسِبَ مِنَ الزَّکَاةِ

شتاب کردن در خیر است؛ زیرا اگر مؤمن دستش باز شد، آن را 

دهنده به شمار  رداند و اگر هم از دنیا برود، جزو زکات قرضگ برمی

....آید می  

وَ مَنْ أَقْرَضَ أَخاهُ الْمُسْلِمَ کَانَ لَهُ : فرماید آله می و علیه الله صلی  اللّه لرسو

بکُِلِّ درِْهَمٍ أَقرَْضَهُ وَزْنَ جبََلِ أُحدٍُ مِنْ جِبَالِ رَضْوَی وَ طوُرِ سیَْنَاءَ 

هر که به برادر مسلمانش قرض دهد، به هر درهمی که قرض  7.حسََنَاتٌ



های رضوی و سینا، برای او حسنه خواهد  دهد به وزن کوه احد و کوه می

. ....بود  

لاَ، : أتدرون ما حقُّ الجار؟ قالوا: فرماید آله می و علیه الله رسول خدا صلی.

... أقرِضْهُ، و انْ افتقرَ عدُْتَ الِیْهإنْ اِستْغاثکَ أغِثهُ و إنْ اِستَْقرْضکََ : قال

اگر از تو : فرمود. خیر: دانید حق همسایه چیست؟ گفتند آیا می 24.

اش دهی و اگر از تو قرض خواست، قرضش دهی و  یاری خواست، یاری

... .دست شد، به او کمک رسانی و اگر تهی  

حَقُّ الجَار إنْ مَرَضَ عدُْتَهُ و إنْ مَاتَ شَیَّعْتَهُ و إنْ : همچنین فرمود 

شد، به عیادت  یمارحق همسایه این است که اگر ب... . اِستَْقرْضکََ اَقرَْضْتَهُ

اش بروی و اگر از تو قرض  او بروی و اگر درگذشت، به تشییع جنازه

.....خواست، به او قرض بدهی  

وَ مَا مِنْ مُؤمِْنٍ أَقْرَضَ مُؤمِنا یَلْتَمِسُ بِهِ : فرماید السلام می امام صادق علیه

و مَا مِنْ مؤُمِنٍ یَمْشِی  دَقَةلَهُ أَجرَْهُ بِحِساَبِ الصَّ   اِلاَّ حَسَبَ اللّه   وَجْهَ اللهّ

خُطوَْةٍ حسََنَةً وَ حَطَّ عزََّ وَ جَلَّ لهَُ بکُِلِّ    لِأَخِیهِ الْمؤُمِْنِ فِی حَاجَةٍ اِلاَّ کَتَبَ اللّه

عَنْهُ بِهَا سیَِّئَةً وَ رَفَعَ لهَُ بِهَا درََجَةً وَ زِیدَ بَعدَْ ذَلکَِ عَشرُْ حسََناتٍ وَ شُفِّعَ فِی 



مؤمنی نیست که به مؤمن دیگری به خاطر .  21...حَاجَاتٍ و رِعَشْ

 شمارد خشنودی خدا قرض دهد، جز آنکه خداوند، پاداش او را صدقه می

و مؤمنی نیست که در پی برآوردن حاجت برادر مؤمنش برود، مگر آنکه 

نویسد و یک گناه از او پاک  خداوند برای هر قدمش یک حسنه می

پس از آن، ده حسنه به او افزوده . برد او را بالا می ،سازد و یک درجه می

....گردد و شود و ده حاجت او برآورده می می  

اَلقَْرْضُ عِندَْنَا : فرماید پاسخ یکی از یارانش می السلام در امام صادق علیه.

مَنزِْلَةُ الْمُؤمِْنِ  مَایَا عُثمَْانُ اِنَّکَ لوَْ عَلِمْتَ ... بثَِمَانِیَةَ عَشرََ وَ الصَّدَقَةُ بِعَشرََةٍ

دْخَلَ مِنْ رَبِّهِ مَا توََانَیْتَ فِی حَاجَتِهِ وَ مَنْ أَدخَْلَ عَلَی مؤُمِْنٍ سرُُورا فَقدَْ أَ

آله وَ قضََاءُ حَاجَةِ الْمؤُمِْنِ یدَْفَعُ الْجُنوُنَ وَ  و علیه الله صلی   عَلَی رَسوُلِ اللّه

ای ... . نزد ما، قرض، هجده و صدقه، ده ثواب دارد 21.الْجذُاَمَ وَ الْبرََصَ

قدر است، هرگز در  عثمان، اگر بدانی که شأن مؤمن نزد خدا چه

نخواهی کرد و هر کس دل مؤمنی را شاد کند، برآوردن حاجت او سستی 

برآوردن حاجت . آله را شاد کرده است و علیه الله خدا صلی همانا دل رسول

. ...سازد مؤمن، دیوانگی و پیسی و جذام را دور می  



   ما مؤُمِنٍ أَقْرَضَ مؤُمِنا یرُیدُ بِهِ وَجهَْ اللهّ: السلام فرموده است امام رضا علیه

وَ مَنْ ... حَسَبَ لَهُ ذَلکَ بِحِسَابَ الصَّدَقَةِ حَتَّی یؤُدّیه الَِیْهِ مَالُهُ عزََّ وَ جَلَّ

 27.فِی الْمَسجدِ الحرَام تکافِهقضَی لِمُؤمِنٍ حَاجَةً کانَ اَفضلُ مِنْ صِیامه و اِعْ

کسی که به مؤمنی به خاطر خشنودی خدای عزوجل قرض دهد، آن 

گیرنده آن  بود تا زمانی که قرضقرض به حساب صدقه برای او خواهد 

و هر که حاجتی از مؤمنی برآورد، برای او از روزه و اعتکاف ... را ادا کند

 در مسجدالحرام برتر خواهد بود
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نسیه اورده بودیم خجالت  ایه الله مکارم فرمودند در نجف از بس از نانوا

 می کشیدیم باز از او نان بگیریم

 

 



 

 ابو دحداح 

کیست که خدا را وام : من ذالذی یقرض الله قرضا فیضاعفه له)چون آیه 

سول یا ر: گفت نازل شد، ابود حداح  دهد تا خدا بر او اضافه و زیاد کند 

الله فدایت شوم، خداوند از ما قرض خواسته است و حال آنکه او غنی 

 است؟

عرض . خواهد بدان سبب شما را داخل بهشت گرداند آری می: فرمود

شوی؟  اگر من به خدای خود قرض دهم تو ضامن بهشت می: کرد

آری، هر که خدا را قرض دهد، در بهشت خدای او را عوض : فرمود

آری، عرض : م دحداح با من در بهشت باشد؟ فرمودگفت، زن من ا. دهد



دست : آری، عرض کرد: دخترم هم با من در بهشت باشد؟ فرمود: کرد

 !بمن بده به همین فرمایش که فرمودی

مرا دو بوستان : عرض کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله دست به او دادند

 !است هر دو را بخدا قرض دادم، و مرا جز این دو باغ نیست

یکی را برای خود نگاهدار و یکی را : پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند

گیرم تو را که رسول خدائی که بهترین این دو  گواه می: گفت. قرض بد

 .بوستان را بخدا قرض دادم؛ و در آن بوستان شش صد درخت خرما بود



بعد . ادخدا تو را بر آن، بهشت عوض د: پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود

اش رفت و واقعه را گفت، آن زن هم  از این ماجرا ابو دحداح نزد زوجه

خدا مبارک کند بر آنچه خریدی: گفت . 

  

 قرض مقروض را پرداخت

امام زین العابدین علیه السلام روزی به عیادت محمد بن اسامة که 

 حالت چطور: به او فرمودند. مریض بود، رفتند و محمد را گریان دیدند

: امام فرمود(! و ناراحت بدهی خود هستم)قرض دارم : است؟ عرض کرد

همه آن : پانزده هزار دینار؛ فرمود: گفت! چه مقدار مقروض هستی

و قرض او را پرداخت)پردازم  قرض را می ) 



  

 ثمره مهلت دادن به بدهکار

هر که خواهد که خداوند او را در : حضرت صادق علیه السلام فرمود

ه هیچ پناهی جز پناه او وجود ندارد پناه دهد، ناداری را مهلت روزی ک

رسول خدا صلی الله علیه و آله در روز بسیار . دهد یا از حق خود بگذرد

کیست : در حالی که کف دست خود سایبان قرار داده بود فرمود –گرمی 

که خواهد از شدت گرمای جهنم در سایه قرار گیرد؟ و این جمله را سه 

رار فرمودبار تک . 



کسی که : فرمود. ما یا رسول الله صلی الله علیه و آله: مردم هر بار گفتند

از شدت گرمای جهنم )وامدار خود را مهلت دهد یا از تنگدست بگذرد 

گیرد در سایه قرار می ). 

  

 بدهکار نادان

: پیامبر صلی الله علیه و آله شب معراج در یکی از مشاهداتش دیدند

تواند از زمین  خواهد حمل کند چون نمی یزمی بسته و میمردی بار ه

کند بردارد، مقدار دیگری هیزم به آن اضافه می ! 



: این کیست؟ عرض کرد: پیامبر صلی الله علیه و آله از جبرئیل پرسید

تواند،  این شخص بدهکار است که اراده دارد قرضش را اداء کند ولی نمی

کند های خود اضافه می وامگیرد و بر مقدار  پس وام دیگری می . 

  

 بدهکار و نماز میت

به ما : به امام صادق علیه السلام عرض کردم: معاویة بن وهب گوید

رسیده است که شخصی از انصار مرد و بدهکار بود، پیامبر صلی الله علیه 

اول بدهکاری و قرضش را بدهید : و آله بر او نماز میت نخواند و فرمود

 بعد نماز میت بر او بخوانید



این کار را . ر درست و حق استاین خب: امام صادق علیه السلام فرمود

پیامبر صلی الله علیه و آله برای این انجام داد تا حق آشکار شود و مردم 

شاید آن شخص هم بی موالات در دادن )ادای دین را سبک نشمارند 

 .(قرض بوده است

پیامبر صلی الله علیه و آله امیرالمؤ منین علیه السلام و امام : بعد فرمود

و امام حسین علیه السلام همگی از دنیا رحلت کردند  حسن علیه السلام

و همه را اداء کردند چنانکه امام سجاد باغ امام حسین . )قرض دار بودند

علیه السلام را به سیصد هزار درهم فروخت و دین او را اداء کرد و امام 

حسن علیه السلام ملک امیرالمؤ منین علیه السلام را به پانصد هزار درهم 



و قرض پدر را اداء کرد و امیرالمؤ منین علیه السلام سه سال در  فروخت

کرد هر کس از پیامبر صلی الله علیه و آله طلب دارد  ایام حج نداء می

 ..بیاید تا اداء دین او کنم

و این باعث شده که اکثر !متاسفانه عده ای قرض می کنند و نمی دهند

.مردم دیگر قرض ندهند  

!چهار دسته از افرادی که قرض خود را پس نمی دهند  

  

 ، متخصص روان شناسی در تحلیل روانی و شخصیتیدکتر فریبرز باقری

کسانی که معمولاً به تعهدات خود مانند تعهدات مالی و اقتصادی عمل 

کسانی که به تعهدات خودشان : نمی کنند، به خبرنگار رکنا اظهار داشت

از جمله تعهدات مالی وفادار نیستند، به چند دلیل به این وضعیت دچار 

 .شده اند

اولین : اد گفتاو در بیان اولین عامل عدم پیابندی به تعهدات در بین افر

وقتی یک فرد برای خود ارزشی قائل . مورد عزت نفس پایین افراد است

نبوده و به اصولی مشخص پایبند نیست، شکسته شدن تعهد و اصول 



در این دسته، آسیب دیدن . روابط با دیگران نیز برایش اهمیتی ندارد

است که این در حالی . وجهه و اعتبار افراد برایشان اهمیت چندانی ندارد

افرادی که اصولی ارزشمند برای خود قائل اند، در ارتباطات اجتماعی نیز 

برای خود ارزش قائل هستند و نگاه دیگران نسبت به آن ها برایشان 

اهمیت دارد؛ به قول معروف، این افراد اگر سرشان برود قول شان نمی 

 .رود

عمده  مدیر گروه روان شناسی دانشگاه علوم و تحقیقات دومین علت

مورد دوم آن : عدم پایبندی به تعهدات در افراد را تشریح کرد و افزود

ممکن است . است که برای فرد، منفعت، بیش از ارزش ها مهم هستند

افراد حس ارزشمندی خوبی نسبت به خود داشته باشند، اما منافع موجود 

 آن ها در حال چرتکه انداختن هستند. را بیش از حس ارزشمندی بدانند

 .که همواره چه رفتاری به منافع مالی و یا اقتصادی آن ها کمک می کند

مورد سوم عدم تعهد بین فردی در افراد، : فریبرز باقری ابراز داشت

افراد عادی در زندگی برنامه دارند، . آشفتگی در سبک زندگی آنهاست

به تقویم توجه دارند و برای آینده پیش بینی می کنند تا روزانه چه 

با این حال، نظم و ترتیب برای زندگی افراد . امه هایی داشته باشندبرن

این دسته از افراد، رفتارهای فی البداهه دارند، . آشفته کمرنگ است

مدام تحت تاثیر محیط قرار می گیرند و جریانات روزمره آن ها را به 



به عنوان مثال فرد به دلیل شلوغ بودن برنامه . سمت خود هدایت می کند

ی زندگی اش، مدام توسط رخدادهای پیش بینی نشده غافل گیر می ها

 .شود

این متخصص روان شناسی در تشریح چهارمین گروهی که معمولاً به 

ممکن است برخی افراد علاوه بر بی : تعهدات خود پایبند نیستند، افزود

نظمی های رفتاری به دلیل نامنظمی و عدم کنترل هیجانات، خلف وعده 

ی مردان متعهد شده اند که به همسرشان متعهد باشند، اما برخ. کنند

ممکن است به دلیل بی نظمی هیجانی نتوانند روی رفتار خود کنترل 

این دسته از . داشته و زندگی زناشویی خود را تحت تاثیر قرار دهند

. افراد می ترسند که همواره رفتارشان تحت تاثیر هیجانات قرار گیرد

ایطی خاص، تحت تاثیر میل جنسی قرار گرفته و ممکن است فرد در شر

 .رفتاری از خود بروز دهد که مرتکب یک اشتباه نابخشودنی شود

عامل عمده ای هستند که در  0موارد ذکر شده، : باقری تاکید کرد

شخصیت و کارکرد افراد ممکن است وجود داشته و باعث پس 

8ندادن
 .و تاخیر زیاد در این امر شود قرض 
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!دعوا کردن ممنوع  

رحماء بینهم. مسلمان ها باهم مهربانند:خداوند در سوره محمد فرموده  

 مُحَمَّدٌ رَسوُلُ اللهِ واَلَّذِینَ مَعَهُ أَشدِّاءُ عَلَى الکُْفّارِ رُحَماءُ بَیْنَهُم؛

نباید بین ما کدورت و ناراحتی و دعوا و دشمنی طبق این ایه شریفه 

.باشد  

انسان در معاشرت با دیگران چه خانواده اش چه فامیلهاش چه همسایه 

.ها و چه دیگران باید ادم ارامی باشد  

.دعوا کردن باهم ممنوع است.نباید باهم دعوا کنیم  

سر لذا در زندگی پیامبران و امامان علیهم السلام دیده نشده با کسی 

.مسایل شخصی دعوا کنند  

و بعضی دعواها به . ولی متاسفانه می بینیم تو جامعه ما دعوا زیاد هست

بعضی دعواها از دونفر به یک نزاع دسته جمعی .کشتن ختم میشود



گاهی به مهاجرت و فرار عده ای از وطنشان به شهرهای !منتهی میشود

!دیگر و دربدری ختم می شود  

طردعوای دونفر یا چند نفر ،نزاع دسته جمعی دهها مورد بوده که بخا

و .منجر به قتل بعدش فرار فامیلهای قاتل از ترس انتقام فامیلهای مقتول

همه خانه و زمین کشاورزی و چشمه و باغ را گذاشتن و رفتن در 

!شهرهای تهران و غیره عملگی و کارگری کردن  

نجاه متر موردی بود که چون شخص در شورای حل اختلاف روستا سر پ

روز عید قربان این شخصی محکوم شده،کلاشینکف . زمین محکوم شد

برداشت اول سه نفر از اعضای شورای روستا را کشت بعد خودکشی 

!کرد  

مورد دیگر در جلسه تقسیم ارث ناگهان یکی از پسرها اسلحه برداشت 

!اول مادر بعد برادر خود را کشت  

!یک خاطره تلخ از دعوای مردم  

اطرهشب پر مخ  



در یکی از شهرهایی که امام جمعه بودیم شبی که قرار بود فرداش 

انتخابات شوراهای اسلامی  برگزار شود ،ساعت دوازده شب فرماندار با 

رئیس اطلاعات در خونه ما اومدند و گفتند در روستایی سر انتخاب 

دهیار دعوا شده و هم رو تهدید به کشتن کرده اند بیایید برویم تا این 

به روستا رفتیم ابتدا با یک طرف دعوا صحبت کردیم .کل را حل کنیممش

اما .بعد رفتیم سراغ گروه دوم . و بعد از ساعتی انها حاضر به توافق شدند

آخرش من غضب کردم و بلند شدم و به فرماندار !اینها راضی نمی شدند

چند قدمی که !گفتم فردا در این روستا انتخابات شورا برگزار نکنید

و اینها !یک دفعه گروه دوم گفتند حاج اقا بیا بشین ما امضا می کنیم!تمرف

!هم توافق کردند  

یعنی سر انتخاب دهیار سنگر بندی کرده بودند و میخواستند هم رو 

!به این راحتی!بکشند   

 



بامن دعوا  کباریبودم  امبریده سال خدمتکار پ دیگو یانس بن مالک م

 یدر حال )یکارو نکرد نیچرا ا ای یکارو کرد نینگفت چرا ا کباری. نکرد

....(در کارها دارند تیاشتباها خدمتکارها که معمولا  

متوجه شد همسرش  یالسلام وقت هیامام سجاد علدر روایتی است که 

اما خانم .او را داد و اورا طلاق داد هیاست مهر تیو دشمن اهل ب یناصب

 ایا دیاز امام پرس یقاض.مرا نداده هیرفت و گفت امام مهر یقاض شیپ

قسم  کیگفت پس شما  یقاض. داده ام د؟فرمودیاش را داده ا هیمهر

..وبا خانم دعوا نکردند.دادند هیدوباره مهر و رفتیامام نپذ. دیبخور  

رفت  یم رونیبا او ب شهیکه هم یقیرف دیشن یالسلام وقت هیامام صادق عل.

با تو  گریسزا گفت فرمود من دنا غلامش با غلامش دعوا کرد و به

...کنم ینم یدوست  

دعوا  گرانیبا د یجزئ مختلف مخصوصا مسائل  لیسر مسا دینبا.

. رود یبار نم ریز طرف یشده و حق هم باشماست ول یمثلا تصادف..کرد

 یشخص یینواتو نو ای.دیبه قانون مراجعه کن ایدیببخش ایبلکه  دیدعوا نکن

..ستیدعوا ن یجا نجایاز شما جلو بزند ا  



ببار  یخسارت ایرا درست انجام ندهد یکار یخانم شما در زندگ ای

...ستیدعوا ن یجا نجایا.ظرفهارو سهوا بشکند و امثال ان اوردمثلایب  

 یو اب به شما م شودیچه از کنار شما رد مکودر  یروز باران در ینیماش

 یکه تصادف میسراغ دار یموارد!ستیو دعوا ن یناراحت یجا نجایا.پاشد

 یزن امدند با شوهر دعوا یلهایفام. مردهسرنشین ماشین مثلا زن .شده

که شوهر تصادف ناخواسته  یبه کشتن کردند درحال دیتهد یحت یسخت

..انجام داده  

صبر و  یبلکه جا ستیدعوا ن یجا شودیکه م ییدعواهااز  یلیخلاصه خ.

...تحمل است  

 یدعوا م یدونفر باهم سر پول دید شاگرد امام صادق علیه السلام  مفضل

 نیو گفت ا افتیبه انها پول داد و دعوا خاتمه  انهارا حانه خود برد وکنند

ر شد با پول دعوا گالسلام است به من داده تا ا هیپول مال امام صادق عل

......این پول صرف حل شدن دعوا بشود ل کنمحرا   

 



بد دهنم مشغول  یها یهمکلاس از یکیسلام من با  #دیزود پاسخ ده#.

کرد؛بنده متاسفانه اورا به دعوا دعوت  یکه شروع به فحاش میبحث بود

او باز شروع به  نایو ا میتمومش کن گمیبهش م یکردم اکنون هرچ

دعوا مضطربم  یبرا یازش ندارم و فقط کم یمن ترس کنهیم یفحاش

جام بدم؟ ان یکار چهو خدا الان  تیاسلام و اهل ب دیبدونم از د خواستمیم

از منظر احکام : یپرسشگر گرام:جواب..دیتورو خدا زود جواب بد

از  کی چیه دیآ یم شیافراد جامعه پ نیکه ب یدر اختلافات یاسلام

را ندارد یگریبا د یکیزیبرخورد ف ای یفحاش ،یریحق درگ ن،یطرف . 

نظر اسلام تنها راه حل اختلافات و احقاق حق، رجوع به افراد  از

 یاسلام ییمراجعه به محاکم قضا ای( مدرسه نیمسئول نجایا در)رخواهیخ

کرده، خود سرانه  عیکه حق او را ضا یلذا اگر صاحب حق با شخص. است

 ایبر او وارد سازد که منجر به صدمه و  یبپردازد و ضربه ا یریبه درگ

آن را طبق قانون  ی هیگرفتن د ایشود طرف مقابل حق قصاص  یجراحت

9.داسلام دار یجزائ ) 
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عبادت بزرگی است(اصلاح ذات البین)حل اختلاف دیگران   

جلو دعوای دیگران گرفتن و حل کردن اختلاف مردم از بزرگترین 

.عبادت هاست  

اصلاح ذات البین یکى از بزرگ ترین واجبات اسلامى است و در مقابل، 

قطع رابطه و قهر کردن دو مؤمن با هم )هَجرْ المؤمن( بیش از سه روز 

جایز نیست و اگر بیش از سه روز طول بکشد در روز چهارم نماز آنها 

قبول نمى شود. نسبت به خاتمه دادن به اختلاف و ایجاد ارتباط نیز هر 

یک از آن دو که زودتر اقدام کند و براى آشتى پیش قدم شود چندین 

برابر اجر خواهد داشت. در همان سه روز هم اگر کسى بتواند بین آن 

دو مؤمن را اصلاح دهد واجب است به این کار اقدام نماید، و البته هرچه 

مدت قهر و دورى به درازا بکشد وجوب اقدام براى اصلاح مؤکدتر 

مى شود حتى اگر با توسل به دروغ باشد. مى دانیم که دروغ یکى از 

بزرگ ترین گناهان کبیره و برحسب روایات، کلید بسیارى از گناهان 

 دیگر است



قدر اهمیت دارد که به  صلاح بین دو مؤمن و رفع کدورت بین آنها آن

تنها جایز، بلکه مطلوب و  گردد، و نه خاطر آن دروغ گفتن جایز مى

شود مستحب مى ! 

مند  به ما دستور داده شده که اگر دیدید کسى از برادر ایمانى خود گله

گوید فلانى پشت سر من حرف زده؛ و این مسأله  است و، براى مثال، مى

: باعث کدورتش گردیده، شما نزد او بروید و به دروغ به او بگویید

 !کنى تو اشتباه مى! کرد دانى فلانى چقدر پشت سرت از تو تعریف مى نمى

کرد و  من خودم دیدم و شنیدم که چقدر به تو اظهار محبت و ارادت مى

ها را  حقیقتاً این حرف: کند سؤال مى. گفت فلانى چنین و چنان است مى

بله، این عین واقعیت است و تو : کرد؟ بگویید زد و از من تعریف مى مى

 !در اشتباه هستى

شود دو  اعث مىاین دروغ ثوابش از هر راستى بیشتر است؛ چرا که ب

. نفر مؤمن با یکدیگر آشتى کنند و کدورت و نقار میان آنها از بین برود

جا توصیه این است که دروغ بگویید و بین دو مؤمن را اصلاح کنید این . 

جا جایز و بلکه  ها از آن شده است در این چرا دروغ که آن همه مذمت

سیخته شود، هم ها گ مطلوب است؟ چون اگر روابط اجتماعى بین انسان

افتد مصالح مادى و هم مصالح معنوى آنها به خطر مى . 



ممکن است کسى به ذهنش بیاید، اگر دو نفر با هم قهر باشند مگر 

ترین  آید که یکى از بزرگ رود یا آسمان به زمین مى زمین به آسمان مى

ها و گناهان کبیره را به خاطر آن حلال کنیم؟ پاسخ این است که  حرام

کنند، فردا  ین راه باز شد، امروز این دو نفر با هم کدورت پیدا مىاگر ا

آن دو نفر، روز سوم دو نفر دیگر، و در نهایت منجر به گسیختگى روابط 

هاى محبت و عطوفت در جامعه  اجتماعى و سست شدن پیوندها و رشته

براى این مسأله حدى وجود ندارد؛ از این رو در همان قدم اول . شود مى

جلوى آن را گرفت باید . 

عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ  سْأَلوُنکَی»: دیفرما یخداوند در قرآن م

از تو درباره انفال [ ۰۱]؛«...نِکمْیواَلرَّسوُلِ فَاتَّقوُا اللَّهَ وأََصْلِحوُا ذَاتَ بَ

بگو انفال  کنند، یسؤال م( غنائم و هر گونه مال بدون مالک مشخص)

و  دیزیخدا بپره( مخالفت فرمان)از  پس. است امبریخدا و پمخصوص 

دییخود را اصلاح نما نیب[ اختلاف و نزاع] . 

مِنْ نَجوَْاهُمْ  رٍیکثِ یفِ رَیلَا خَ»: آمده است میاز قرآن کر گرید یا هیدر آ

لکِ ٰ  ذَ فْعَلْیالنَّاسِ ومََنْ  نَیإِلَّا مَنْ أمَرََ بِصدََقَةٍ أَوْ مَعرُْوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَ

 ناناز سخ یاریدر بس ؛«مًایأَجرًْا عَظِ هِابتِْغَاءَ مرَْضَاتِ اللَّهِ فَسوَْفَ نؤُتِْی



که  یمگر کس ست،ین یو سود ریآنها خ( و جلسات محرمانه) یدرگوش

 انیاصلاح در م ای کیکار ن ای گرانیامر به کمک به د( لهیوس نیبه ا)

 یکند پاداش بزرگ نیپروردگار چن یخشنود یمردم کند و هر کس برا

۰۰.]داد میبه او خواه ] 

و علامت شرافت  یاخلاق کین لیمردمان از صفات و فضا انیاصلاح م

 یبه ازا اریبس لتیسبب، ثواب و فض نینفس و طهارت ذات است و به ا

است دهیرس ثیآن در احاد : 

 

مردم  انیدادن م یآشت تیاهم انیوآله در ب هیالله عل یخدا صل رسول

از نماز و روزه و صدقه  تر لتیبافض یزیشما را به چ ایآ: دیفرما یم

شدن  رهیت رایمردم است؛ ز انیاصلاح م زیآگاه نکنم؟ آن چ( زکات)

۰۱.]برانداز است نیمردم، مهلک و د انیرابطه م ] 

صدقات، اصلاح کردن  نیبرتر»: وآله فرمودند هیالله عل یاکرم صل امبریپ

۰۱.]«مردمان است انیم ] 



را انجام نداد  یکار چیه یکس: دیفرما یوآله م هیالله عل یاکرم صل امبریپ

مردم باشد،  انیبعد از برپا داشتن واجبات، که بهتر از اصلاح دادن م

 -که اصلاح است  - یگرید ریخ  ر،یو آن خ دیگو یریسخن خ

۰۱.]اندیبرو ] 

من از جد »: سدینو یالسلام خطاب به فرزندان بزرگوارش م هیعل یعل امام

 نیاصلاح دادن ب: فرمود یکه م دمیوآله شن هیالله عل یصل امبریشما پ

۰۱.]برتر است کسالیمردم از نماز و روزه  ] 

که آن را خدا دوست دارد،  یا صدقه»: السلام فرمود هیصادق عل امام

۰۱.]«...مردم است انیاصلاح کردن م ] 

 انیم یهرگاه نزاع»: خود فرمود لیالسلام به مفضل، وک هیصادق عل امام

۰۱.]«اصلاح کن شانیا انیاز مال من م ،ینیما بب انیعیدو نفر از ش ] 

حتّى  نیالب و اصلاح ذات نىیب خوش جادیا»: السلام فرمود هیصادق عل امام

۰۱.]«است دهیبا دروغ گفتن، عملى پسند ] 



مگر  سندینو یرا م یهر دروغ»: وآله فرمود هیالله عل یرسول صل حضرت

 انیدو نفر که اصلاح م انیم دیدروغ بگو ایکه در جهاد بوده باشد  نیا

۰۱.]«کند شانیا ] 

از من به فلان شخص »: السلام به ابن عمار فرمود هیصادق عل حضرت

 دیاز آنچه فرمود ریهرگاه غ: ابن عمار عرض کرد. و چنان بگو نیچن

 ،یبل: رمودرواست؟ ف میاز زبان شما به جهت اصلاح بگو گرید یسخن

۰۰.]«سخن ها صلح است نه کذب نیامثال ا باشد، یمصلح دروغگو نم ] 

:پاورقی  

۰ هیسوره انفال، آ .24 

۰۰۱ هیسوره نساء، آ  .22 

۰۰۱، ص ۱نمونه، ج ریتفس  .21 
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 کمک کردن به یکدیگر

.....خدا فرموده تعاونوا علی البر و التقوی  

 

...پرداخت دیه و.ها مارستانیب  

 مارانیبه درمان ب یاحداث شده و کمک بزرگ نیریتوسط خ مارستانیصدها ب

...نموده اند  

  نیگرددهمچن یکمک م هیبه ستاد د  نیریهمه ساله توسط خ اردتومانیلیم چند

 یبعض یشود حت یمختلف کمک م یشهرها در هیزیتومان به ستاد جه اردهایلیم

.وجه نام انها اعلام نگردد چیاصرار دارند که به ه نیریخ  

 میکن یبا خانواده شهدا صحبت م یتوق. کردند یم ریشهدا چقدر کار خ یبعض

به  یمستضعف یها دمان،خانوادهیکه بعد از شهادت شه ندیگو یاز انها م یعده ا

.....کردند یم افتیکمک در دیانها مراجعه کردند و گفتند ماهانه از طرف شه  

 



آن که  یاعضا دینیتا بب دیبزن یمجاز یدر فضا« قشنگ یآرزوها نیکمپ»

از چهار هزار آرزو را  شیخود ما هستند، چگونه در دوسال گذشته ب انیهمشهر

از  یساله ا11 یبانو «یشاهورد رایسم»را  شیپو نیا تیمسئول. برآورده کرده اند

 کیلرستان بر عهده دارد که سال هاست ساکن مشهد شده و به همراه  یاهال

زلزله کرمانشاه  یها رانهیآغاز و تا و هدشهر مش هیکارش را از حاش یگروه جهاد

 دهیفا یعلامه مجلس ی،در عالم برزخ برا یدوبار مهربان...گسترش داده است

 داشت

با آن مقامات بلند علمی و معنوی و خدمات فراوانی که به « ره»مجلسی ۀعلاّم

« سلّم و آله و علیه الله صلّی»اسلام و مسلمانان کرده است و اکنون در محضر رسول الله

دو چیز خیلی برای من نفع : اب مرحوم جزائری آمد، فرموداست، وقتی به خو

شدم و سیبی  های یهودی نشین اصفهان رد می یکی اینکه روزی از کوچه. داشت

دیدم یک کودک در آغوش مادرش، آن سیب را دیده و برای . در دست داشتم

این عمل، یعنی خوشحال کردن آن . من نیز آن سیب را به او دادم. آن ذوق کرد

مجلسی بسیار مفید واقع شده  ۀدک که ظاهراً یهودی هم بوده است، برای علامکو

ای نزد  العاده فوق ۀکوچک و ناچیز، ارزش و فاید اهریعنی آن عمل به ظ. است

. اهل ملکوت و در برزخ داشته است  



مجلسی در خصوص دوّمین عملی که در راحتی برزخ او تأثیر داشته،  ۀعلام

دیدم یک بچّه گربه . آمدم و تگرگ تندی گرفت سجد میروزی به م: فرماید می

زیر تگرگ است و راه نجاتی ندارد، دلم برای او سوخت و بچه گربه را زیر عبای 

کمک به این بچهّ گربه . خود گرفتم تا تگرگ تمام شد و سپس او را رها کردم

...نیز برای من بسیار سودمند بود  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

روایاتبررسی مواسات در ایات و   

 

در قرآن کریم« احسان و نیکوکاری»چند آیه در مورد   

یکی از محوری ترین مسائل قرآن کریم، توجه به احسان و نیکوکاری و انفاق در 

احسان .آیه درباره این موضوعات نازل شده است  ۰۱۱راه خدا است که بیش از 

عام انجام داد و و نیکوکاری مانند نماز گاهی لازم است آن را آشکارا و در ملاء 

گاهی نیز باید مخفی باشد تا ریا محسوب نشود؛ بنابراین آنچه در احسان و 

 .نیکوکاری اهمیت دارد خلوص نیت برای خداوند است

الَّذِینَ ینُْفِقوُنَ أَموَْالهَُمْ بِاللَّیلِْ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعلََانیِۀًَ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ ) آیاتی همچون

تاکید دارد که از جمله ( ۴۷۲:البقرۀ( ) هِمْ وَلَا خوَْفٌ علََیْهِمْ وَلَا هُمْ یحَْزَنُونَرَبِّ

عباداتی که می توان پنهانی و ظاهری انجام داد، همین انفاق، احسان و نیکوکاری 

 .است

أُوْلَئِک علََی ( ۲)الَّذِینَ یقیِموُنَ الصَّلَاۀَ وَیؤْتوُنَ الزَّکاۀَ وهَُم بِالْآخِرۀَِ هُمْ یوقِنوُنَ 

۵)هدًُی مِّن رَّبِّهِمْ وَ أُوْلئَِک هُمُ المُْفلِْحوُنَ  ) 

. همانها که نماز را بر پا می دارند، زکات را ادا می کنند، و به آخرت یقین دارند

۵)آنها بر طریق هدایت پروردگارشان هستند، و آنهایند رستگاران( ۲) ) 



ماز در ارتباطند و با بندگان خدای آری نیکوکاران با خدای خویش به وسیله ن

مهربان به وسیله پرداخت زکات و انفاق و کمک به مستمندان ارتباط نیکو دارند 

این چنین بندگانی رستگارانند. و قلبهایی سرشار از یقین به آخرت .. 

جهِ اللَّهِ لا نریدُ و یُطعِموُنَ الطَّعامَ علَی حبُِّهِ مِسکیناً و یتَیماً و أسیراً ، إنَّما نطُعمُِکُم لوَِ

 منِکُم جَزاءً و لاشُکوُراً

ما برای ". دهند بینوا و یتیم و اسیر را خوراک می[ خدا]دوستی [ پاس]و به 

خواهیم خورانیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خشنودی خدا است که به شما می . 

مهمترین رکن و اصل انفاق در نظر داشتن رضای خداوند است که اگر نباشد 

 .دیگر انفاق محسوب نمی شود

  

در قرآن کریم« کمک به دیگران»چند آیه در مورد   

خدمت به خلق خدا، در فرهنگ تعالیم قرآن و عترت، ارزش و ثواب فراوانی 

گشایى و رفع نیاز از نیازمندان و برادران دینى تبدیل به یک   طلبد گره دارد لذا می

در این باره به کمُیل ( ع)م علیکه اما چنان. ارزش و یک فرهنگ عمومى شود

ات دستور ده در تحصیل مکارم اخلاق بکوشند و   اى کمیل به خانواده»: فرماید  مى

ها  هاى آن  هاى شب به برآوردن حاجات مردم و رفع گرفتارى حتى در تاریکی

کس بر دل انسان   بپردازند، سوگند به خدائى که جانم در دست اوست، هیچ

که خدا از این عمل خیر یعنى  کند مگر آن  انى وارد نمىمؤمنى سرور و شادم



آفریند که در موقع نزول بلا و به هنگام گرفتارى   سرور و شادمانى، مایه لطفى مى

دهد  رسد و او را نجات مى  تر از سیلاب در سراشیبى، به یارى او مى سریع . 

ه در کارهاى خیر به واجب است ک( : تَعاوَنوُا علََى الْبِرّ ) قرآن مى فرماید ؛ 

حمایتهای مردمی به افراد نیازمند، کودکان بی سرپرست، . یکدیگر کمک کنید

 .ایتام و کسانی که دست یاری دراز کرده اند

؛خدا احسان شدگان را  إِنَّ اللَّهَ یحُِبُّ المْحُْسنِینَ) : قرآن همچنین مى فرماید

خیلی وقت . دا باشد و چقدر خوب است که انسان محبوب خ.( دارد  دوست مى

ها در زندگی کارهایی را می کنیم که خدا از ما راضی باشد بد هم نیست اما اگر 

به همدیگر خدمت کنید تا : فرماید   خواهیم خدا از ما راضى باشد ، خدا مى مى

 . خدا دوستتان داشته باشد

مِّن سَعتَِهِ وَمَن لِینُفقِْ ذُو سَعَۀٍ ) : در آیه هفت سوره طلاق در این رابطه آمده است

 بَعدَْ قدُِرَ عَلیَهِْ رِزقُْهُ فلَیْنُفقِْ ممَِّا آتَاهُ اللَّهُ لَا یُکلَِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَیجَْعَلُ اللَّهُ

بر توانگر است که از دارایى خود هزینه کند و هر که روزى او تنگ  عُسْرٍ یُسْراً؛

آنچه به [ به قدر]او داده خرج کند خدا هیچ کس را جز باشد باید از آنچه خدا به 

کند  زودى پس از دشوارى آسانى فراهم مى کند خدا به  او داده است تکلیف نمى . 

) 
 

 
 



کمک به نیازمندان»چند حدیث در مورد  » 

دستگیری از مستمندان و انفاق به نیازمندان از زیباترین خصلت های نیکوی 

دلیل، موردتوجه فراوان در متون دینی واقع شده است؛ به مؤمنان است و به همین 

گونه های که می توان آن را در کنار نماز، برجسته ترین عبادت مورد تأکید 

برکت و افزونی مال، : مهم ترین آثار فردی انفاق عبارت است از. قرآن دانست

 برجسته ترین آثار.. دوری از بلا، تزکیه و طهارت نفس، آمرزش گناهان و

اجتماعی آن شامل رفع فقر از چهره ی جامعه ی اسلامی و استقرار عدالت 

اقتصادی و اجتماعی، پیشرفت و پویایی نظام اقتصادی، صیانت جامعه از تباهی و 

 .گسترش فساد می باشد

همانا مُهر قبول اعمال شما، : می فرماید( السلّام علیه)دراین باره امام کاظم 

اگر )ان و نیکی کردن به آنان در حد توانتان است و الا برآوردن نیازهای برادرانت

شود ، هیچ عملی از شما پذیرفته نمی(چنین نکنید . 

هر کس یک نیاز مؤمنی را روا سازد، : فرمود( وآله علیه الله صلی) رسول خدا 

های فراوان او را روا سازد که کمترین آن بهشت باشد خداوند حاجت . 

برآوردن حوائج و نیازمندی های مؤمن از : فرمود( معلیهالسلا)امام جعفر صادق 

هزار حجّ مقبول و آزادی هزار بنده و فرستادن هزار اسب مجهّز در راه خدا، 

 .بالاتر و والاتر است

برطرف کردن نیازهای مردم پایدار نیست مگر به سه : فرمود( السلام علیه)امام علی



پنهان داشتن آن  -2ماید؛ کوچک شمردن خدمت تا خدا آن را بزرگ ن -4: چیز

بخش  شتاب در برآوردن نیاز حاجتمند تا مسرت  -8تا خدا آن را آشکار کند؛ 

 .باشد

ما نقصََ مالٌ مِن صدَقهٍ قطّ فأَُعطوُا وَ لا ) : می فرمایند ( ص)همچنین پیامبر اکرم

هیچ گاه مال انسان با صدقه کم نخواهد شد، پس بدهید و نترسید:  (تجََبنُوُا  . 

  

کار خیر»حدیث امام حسین در مورد  » 

از دیدگاه مکتب حیات بخش اهل بیت ـ علیهم السلام ـ انجام کار خیر و 

خدمتگزاری به افراد جامعه، حد و مرزی ندارد و یک دین باور حقیقی در تمام 

صحنه های زندگی با الهام از رهبران آسمانی خویش می کوشد تا باری را از 

خدمتی را به بشر ارائه کند؛ هرچند فرد مخدوم، هم کیش  دوش دیگران بردارد و

 .او نباشد، البته خدمت به اهل ایمان اهمیت ویژه ای دارد

 
اعلموا ان »: امام حسین ـ علیه السلام ـ با تأکید بر این باور وحیانی می فرماید

( 4) حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلاتملوا النعم فتتحول الی غیرکم؛

از نعمت های الهی است [ به شما مراجعه می کنند]بدانید نیازمندیهای مردم که 

یعنی مبادا با رنجاندن مردم نیازمند کفران نعمت ]پس نعمت ها را افسرده نسازید 

که این وظیفه خدمت رسانی به دیگران محول خواهد شد[ کنید . 



حاجت و برطرف بر آوردن : می فرمایند( ع)همچنین در این باره امام حسین

کردن مشکلات مردم به دست شما از نعمت های خداوند است نسبت به شما، 

 .بنابراین با منت گذاری و اذیت آنان جلوی این نعمت ها را نگیرید

هرکس برای رضای خدا به برادر دینی اش خدمت کند، خداوند در هنگام نیازش 

ز خدمت وی از او رفع او را عوض خواهد داد و از گرفتاری های دنیا بیشتر ا

خواهد کرد و هرکس غمی را از دل مؤمنی بزداید، خداوند غصه های دنیا و 

آخرتش را بر طرف می کند و هرکس نیکی کند، خداوند به او نیکی می کند و 

 .خداوند نیکوکاران را دوست می دارد

  

گره گشایی از کار مردم»حدیث در مورد  » 

یم قرآن و عترت، ارزش و ثواب فراوانی خدمت به خلق خدا، در فرهنگ تعال

حتی در روایات، دستگیری از دیگران و گره گشودن از مردم، نسبت به . دارد

. برخی اعمال عبادی نظیر حج یا عمره مستحب، از ثواب والاتری برخوردار است

احادیثى که از رهبران معصوم ما، در زمینه گره گشایی از کار مردم و رفع نیاز از 

ارد شده، شامل آن کسى است که بتواند حاجتى از دیگرى را برآورد چه آنان و

... از لحاظ مالى و چه از لحاظ معنوى مانند نصیحت، مشکل ادارى، اجتماعى و

که  چنان  



مؤمنان برادران یکدیگرند که بعضى از آنان : فرماید  مى( ص)پیامبر گرامى اسلام

. کند  د هم نیازهاى او را برآورده مىکند و خداون  نیازهاى بعضى دیگر را رفع مى

از بهترین اعمال این است که انسان مؤمنى را شاد، یا گرسنگى را از او دفع کند و 

 .از غصه برهاند یا قرض او را ادا کند یا به او لباس بدهد

باشند،   مردم به منزله عیال خداوند مى: همچنین فرموده است( ص)نبی مکرم اسلام

ینِ خلق پیش خدا کسى است که به مردم نفع برساند یا تر  دوست داشتنى

خاطر برآوردن حاجتش راه  اى را خوشحال کند یا با برادر مسلمانش به  خانواده

 .برود، این عمل از اعتکاف دو ماه در مسجدالحرام بهتر است

که برادر مؤمنش  ایمان به خدا، پیامبر و علی نیاورده کسی: فرمود( ع)امام صادق

آمده تا نیازش را برآورده سازد؛ اما او با روی گشاده از نیازمند استقبال  نزد او

سرعت اقدام کند و اگر  شود به  نکند، اگر نیاز او به دست خودش برآورده می

تواند حاجت او را برآورده سازد، بکوشد تا از طریق دیگران نیاز او  خودش نمی

کند میان ما و او ولایتی نیسترا برآوره سازد، پس اگر خلاف این دستور عمل ب . 

  

احسان و نیکوکاری»شعر در مورد  » 

فرهنگ احسان و نیکوکاری در بین مردم به خصوص در روزهای خاص مانند 

روزهای پایانی سال و شروع سال تحصیلی جدید، حال و هوای دیگری دارد؛ 

 .فرهنگی که البته در متن ادب و شعر فارسی هم نمایانگر است



سعدی شیرازی در این باره، اشعار متعددی دارد که تنها به مرور  استادسخن،

بخشی از ابیات او بسنده می کنیم؛ ابیاتی که انسان را به یادکرد روزهای 

فروماندگی فرا می خواند و شُکرانه سلامتی و تنعّم را در احسان و نیکوکاری به 

 :دیگران می بیند

صیبی به عُقبی ببردکسی کوی دولت ز دنیا ببُِرد که با خود ن  

 درون فروماندگان شاد کن ز روز فروماندگی یاد کن

ای بر درِ دیگران به شکرانه، خواهنده از در مَران نه خواهنده   

 ، حافظ هم ابیاتی مانند بین زیر در میان اشعار خود دارد

 ای صاحب کرامت، شُکرانه ی سلامت

 روزی تفقدّی کُن؛ درویشِ بینوا را

 

ی از صائب تبریزی، شاعر قرن یازده هجریو این هم بیت  

 همچو خورشید به ذرات جهان قسمت کُن

 گر نصیبِ تو ز گردون، همه یک نان باشد

 

مهرورزی»آیه در مورد  » 

مهرورزی، یکی از شیرین ترین و دلپذیرترین مفاهیم و واژه های زندگی بشر 

مطلوب انسان دوست داشتن و محبوب بودن، هر دو مورد علاقه، محبوب و . است

مهرورزی، نه تنها در روابط انسانی دارای ارزش است، بلکه ریشه در . هاست



انسان و جهان مرهون و مدیون مهرورزی خدا هستند و . مهرورزی الهی دارد

بدون رحمت الهی، نه مخلوقی وجود دارد و نه خلقتی، نه پیام آوری ظهورمی 

نسان، راهی به سوی زندگی می یابدکند، نه کتابی از آسمان نازل می گردد و نه ا  

خداوند، کانون مرکزی همۀ رحمت ها، محبت ها و مهرورزی هاست و آفرینش، 

او هم بهترین حبیب است و هم بهترین . ریشه در رحمت و مهرورزی خدا دارد

محبوب؛ هم رحیم است و هم رحمان و این دو صفت، در صدر تمام سوره های 

از آیات، تکرار شده اندقرآن، علاوه بر متن بسیاری  . 

؛ برترین «ارحم الراحمین»در قرآن کریم چهار بار از خداوند متعال به عنوان 

سورۀ  42شاید یکی از امید بخش ترین آیات قرآن، آیۀ . مهربانان، یاد شده است

انعام باشد که در آن خداوند نوید می دهد که مهرورزی را بر خویشتن حتمی 

 .کرده است

از مهربانی خداست و رسالت، شاهدی دیگر بر مهربانی های او و خلقت، آیتی 

نزول قرآن کریم و دیگر کتاب های آسمانی، نشانه های رحمت عام او می باشند 

 .که زمینه را برای بهره گیری از رحمت خاص الهی فراهم می آورند

صّالحاتِ سَیجَْعَلُ اِنَّ الَّذینَ آمنَوُا وَعمَِلوُا ال: ) سوره مریم مى خوانیم 66در آیه 

به یقین کسانى که ایمان آورده، و کارهاى شایسته انجام داده (:  لهَُمُ الرَّحمْنُ وُدّاً

قرارمى دهد( دردل ها)اند، به زودى خداوند رحمان محبّتى براى آنان   



در روایات اهل بیت)ع( آثار بسیاری برای خدمت به مردم بیان شده تا انگیزه 

برای انجام این گونه کارها به قصد بهره وری از برکات آن در انسان برانگیخته 

شود. عزم بر آن جزم تحقق یابد. در اینجا به برخی از این آثار و برکات براساس 

 :آموزه های اسلام اشاره می شود

بهره مندی از معاونت الهی: اگر کسی به خدمت دیگری برود و او را یاری رساند  

خداوند نیز معاونت چنین بنده ای را به عهده می گیرد و یار و یاور او در کارهایش 

می شود. پیامبر اکرم)ص( در این باره می فرماید: ان الله فی عون المؤمن مادام 

المؤمن فی عون اخیه المؤمن؛ تا زمانی که مؤمن در کمک به برادر مؤمن خود 

کوشا باشد، خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد. )بحار الانوار، ج ۷۲، ص 

۲۰۴) 

بهشت:  از مهم ترین آثار و برکات برآوردن حاجت دیگران و کارگشایی  

سعادت اخروی و رستگاری ابدی است. امام صادق)ع( در بیان ثواب چنین کاری 

فرموده است: هر مسلمانی که نیاز مسلمانی را برطرف کند خدای متعال به او 

می فرماید: اجر و ثواب تو به عهده من است و به کمتر از بهشت برای تو راضی 

نخواهم شد. )بحار الانوار، ج ۷۲، ص ۲۰۴( همچنین پیامبر گرامی اسلام فرموده 

است: کسی که یک حاجت مؤمنی را برآورد خداوند متعال نیازهای زیادی را از 

 (او برمی آورد که کمترین آنها بهشت است. )بحارالانوار، ج ۷۲، ص ۲۸۵



هرکس خانه خدا را طواف کند، خداوند : فرمودند «هیعل الله سلام»امام صادق

و  آمرزد یو شش هزار گناه از او م سدینو یاو م یعزّوجلّ شش هزار حسنه برا

و شش هزار حاجت از او برآورده  دیفرما یعطا م یشش هزار درجه به و

طواف  نیمؤمن، ده برابر ا کیاز کار  ییگشا گره»: سپس فرمودند. سازد یم

«!دارد لتیفض  

.حاجت مؤمن برتر است از هزار حج مقبول با همه آدابش برآوردن  

برادر خود  ازیکه در راه برطرف ساختن ن یکس: فرمود -السّلام  هیعل -صادق  امام

آرد یوه به جاصفا و مر انیم یاست که سع یقدم بردارد، مانند کس  

برادر مومن خود را  ازین کیهر کس : فرمود -و آله  هیالله عل یصل -خدا  رسول

کرده باشد یرا به عبادت خدا سپر شیاست که عمر خو یبرآورد، مانند کس  

برادر  ازیکه در راه برآوردن ن یکس: فرمود -و آله  هیالله عل یصل -خدا  رسول

کردن،  یل با روزه گرفتن و شب زنده دارنُه هزار سا ییمؤمن خود بکوشد، گو

 خدا را عبادت کرده باشد

 



کسیکه یک خاشاکی را از صورت برادرش بزداید خداوند : فرمود( ع)صادق امام

ده حسنه برای او می نویسد و کسیکه بر روی برادرش تبسم کند برای او یک 

.حسنه است  

قوانین شرعی مسلمان آنقدر ارزش دارد که باید برای حفظ جان او در  طبق

صورت لزوم قسم دروغ خورد و یا به مقدسات در ظاهر توهین کرد و حتی 

( ص)گوشت سگ و خوک برای زنده ماند مسلمان حلال می شود لذا پیامبر

هر کس که حاجتی برای برادر مؤمنش برآورده باشد مثل اینست که : فرمود

.عبادت خداوند نموده است(  یک عمر) گاریروز  

 امام به کارمندانش از یکی بود اهواز حاکم نجاشی: گوید جمهور محمدبن

 مطیع و اومؤمن و است من عهده به خراجی نجاشی دفتر در عرضکرد(ع)ششم

:نوشت(  ع) ششم امام:  بنویسید ای توصیه او به برایم بدانید صلاح اگر است شما  

((الله یسرک اخاک سُرّ الرحیم الرحمن الله بسم))  

.نماید مسرور را تو خدا تا نما مسرور را برادرت  

 مجلس چون و بودند عمومی جلسه در زمانیکه در آورد نجاشی بنزد را نامه پس

  امام نامه این گفت و داد او به را نامه شد خلوت



 گفت و گذاشت دیده روی و بوسید و گرفته را نامه نجاشی.  است( ع)صادق

  گردن بر خراجی شما دفتر در گفت. چیست حاجتت

 را دارش دفتر نجاشی.  درهم هزار ده: گفت ؟ مقدار چه گفت نجاشی است من

  و بپردازد او خود حساب از داد دستور و خواست

.بنویسد آنده سال برای مقدا همان نیز آینده سال  

 به نوکری و کنیز و است پس قربانت آری گفت کردم شاد را تو آیا: گفت پس

  این فرش گفت پس لباس یکدست همچنین و داد او

 و برداشته را هدایا و فرش مرد.  دادند او به نیز را بودند نشسته آن روی که اطاق

 مسرور نجاشی رفتار از حضرت گفت را جریان و شد مشرف ششم امام خدمت به

 آری: فرمود کرد خوشحال را شما نجاشی برخورد اینکه مثل گفت مرد آن شد

.کرد شاد هم را پیامبرش و خدا! بخدا  

 

 او بسبب که است ظالمین،کسی بارگاه در خدا برای:فرمود السلام علیه رضا امام

 مکروهات او بوسیله خدا تا است بلاد بر مسلط و شناسند می باطل از را حق مردم

 که ضرری از مومنین و نماید اصلاح را مسلمین امور و کند دفع بندگان از را



 خدا.اوست مابسوی حاجتمند شیعیان   ومراجعه ببرند پناه او انهامیشودبه متوجه

 واقعی مومن اینها.کند می برطرف ظلم خانه در را مومنین خوف او بوسیله

 برای کند می نورافشانی نورشان هستندو قیامت در خدا رعیت در نورخدا هستندو

 می روشن بانورخود را قیامت انها و.زمین اهل برای ستارگان نور مانند اسمان اهل

 برایشان بهشت.است شده خلق انان برای بهشت و بهشت برای انها قسم بخدا.کنند

10.گواراباد  

 

 مشکلات که دارد اولیائی سلاطین امور در خداوند فرمود السلام علیه کاظم امام

 امام طرف از که یقطین بن علی خود مانند.)کنند می برطرف خدا بندگان از را

 در و.(کرد می کمک شیعیان به و شد هارون دربار وارد السلام علیه کاظم موسی

.ازادند جهنم از اینها فرمود امام روایت ادامه که امده صدوق روایت  

 

: فرمود( ص) پیامبر  

((الناس یضر من الناس شر و الناس ینفع من خیرالناس))  
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مکاسب محرمه   



 

 اهل از مردی پس بودم نشیته( ع)صادق امام مجلس در: گوید می جمال صفوان

 را وطن به بازگشتن کرایه و شده تمام پولش که رساند عرض به و شد وارد مکه

 اقدام خود دینی برادر کار اصلاح در و برخیز که داد دستور بمن( ع)امام.  ندارد

 مجلس به و کردم تسلیم او به و تهیه را آنمرد کرایه پول و برخاستم فورا پس کن

 عرض به کردی؟ اقدامی چه برادرت کار در پرسید حضرت برگشتم حضرت

 که باش آگاه: فرمود امام.  شد روبراه کارش و کرد اصلاح خداوند که رساندم

 بیت هفته یک که آنست از محبوبتر من نزد در نمائی یاری را مسلمانت برادر اگر

.کنی طواف را الحرام الله  

 

 نزد خواست امام از شخصی بود اعتکاف حال در السلام علیه مجتبی حسن امام

شد خارج مسجد از هم امام بگیرد مهلت و برود او طلبکار  

 نه فرمود هستید؟امام اعتکاف حال در اید کرده فراموش کرد عرض عباس ابن.

 مومن حاجت کردن برآورده ثواب شنیدم اکرم پیامبر از ولیکن ام نکرده فراموش

بخواند نماز شبها و بگیرد روزه روزها که است عبادت سال هزار نه  



:فرمود( ص)پیامبر  

 رحم مردم به که کسی به کند نمی رحم خدا((الناس یرحم لا من الله یرحم لا))

.کند نمی  

 

 و بنده هزار کردن آزاد از است بهتر مؤمن حاجت کردن روا: فرمود( ع)ششم امام

.خدا راه در اسب هزار فرستادن از بهتر  

 

 

 

 

 

 

 



 

کردن از کسی که به ادم احسان کندتشکر   

.یکی از اداب معاشرت تشکر کردن از فردی است که به ما خوبی کند  

در زندگی روزانه با توجه به جمعی بودن نوع زندگی مان بسیار پیش می آید که دیگران به 

ما کمک کنند، برایمان کاری انجام دهند یا به هر طریقی باری از روی 

دوشمان بردارند و البته بالعکس؛ ما برای دیگران سودمند می شویم. در 

این شرایط دلمان می خواهد از ما سپاسگزاری شود. اگر از زبانشان 

نشنویم ممکن است دلخور شویم و همین طور دیگران، شکی نیست که 

شکر مخلوق علاوه بر این که اطاعت از فرمان خالق است برای خود فرد 

هم آثار روحی و روانی به سزایی دارد، و اگر بدانیم قدردانی چه تاثیری 

در دیگران دارد مسلما از آن بیشتر استفاده می کنیم، تشکر از دیگران 

 :آثار فراوانی در پی دارد که به چند نمونه آن اشاره می شود

امیر المومنین علی )علیه السلام( فرمود: »آن کسی که به تو نعمت می  .۰

دهد و شکرش را ادا می کنی اگر قلبا از تو راضی باشد شکرت بر 



خشنودی و وفایش می افزاید و اگر بر تو خشمگین باشد شکر تو موجب 

 .«صلاح ضمیر و عطوفتش می گردد
[11 

 

یکی از نشانه های مهم فرومایگی و پستی یک انسان این است که در 

امام . برابر خوبی مردم و یا نعمت های بی پایان خداوند قدرنشناس باشد

اللؤم ان لاتشکر »: ن زمینه می فرمایددر همی( علیه السلام)حسن

پستی این است که سپاسگزار نعمت نباشی 12.النعمه ». 

انسان ناسپاس هم ردیف چهارپایان است همانطور که در روایتی  .۰

کسی که از نعمت بخشی و احسان »: فرمود( علیه السلام)حضرت علی

13آورددیگران سپاسگزاری نکند، باید او را از چهارپایان به شمار 
 

شخصی که از زحمات دیگران تشکر نمی کند راهزن نیکی است  .۱

خدا لعنت کند »: فرمود( علیه السلام)همانطور که در حدیثی امام صادق 

: سئوال شد راهزنان نیکی چه کسانی هستند؟ فرمودند. راهزنان نیکی را

کی کسی که به او نیکی شود، و او ناسپاسی کند، در نتیجه نیکوکار را از نی

14به دیگران باز دارد
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  غررالحکم، آمدری، ج0، ص717، ح5112 و ح5112

12
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وقتی از دیگران به دلیل کاری که کرده اند تشکر نکنیم کار او جلوه  .۱

نمی کند و به چشم نمی آید و همین ندیدن دیگران و اهمیت قائل نشدن 

 .برای آنان باعث می شود فرد احساس امنیت خاطر نداشته باشد

همسرتشکر از پدر و مادر و از معلم و استاد و از زحمات   

خداوند در قرآن کریم می فرماید: »أَنِ اشکْرُْ لِی وَلوَِالدَِیْک؛َ مرا و پدر و 

 .«مادرت را شکرگزار باش
و همچنین می فرماید: »وَوصََّیْنَا الإِْنْسَانَ ]

بوِاَلدَِیْهِ حمََلَتْهُ أمُُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفصَِالُهُ فِی عَامَیْنِ أَنِ اشکْرُْ لِی 

15ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش ]وَلوَِالدَِیکَْ إِلَیَّ الْمَصِیرُ؛

کردیم، مادرش هر روز با زحمتی روی زحمت حمل کرد )و دوران 

بارداری را با رنج های فراوان پشت سر گذاشت( و دوران شیر خوارگی 

او در دو سال )با زحمت فراوان( صورت می گیرد، به انسان گفتیم که 

برای من و برای پدر و مادرت شکرگزاری کن که بازگشت همه شما به 

سوی من است«. امام رضا )علیه السلام( فرمودند: »َمَنْ لَمْ یَشْکرُْ واَلدَِیْهِ لَمْ 

یَشکْرُِ اللَّه ؛ کسی که از پدر و مادرش تشکر نکند از خداوند متعال تشکر 

،نیز فرمودند: »ان الله َ أَمرََ بِالشکُّرِْ لَهُ وَ لِلوَْالدَِیْن ؛ همانا «نکرده است
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 . لقمان، آيه ۴۱

http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-41
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-42
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-42


.«خداوند فرمان داده است از او و پدر و مادر تشکر کنید
[16

در این آیه  

احترام، قدردانی و اطاعت از والدین، در کنار پرستش خداوند بیان شده 

  .ومورد تأکید قرار گرفته است

علم  نعمتی است از جانب خداوند و باید او را در برابر این نعمت، 

شکرگزاری نمود، لکن مجرای فیض علم، معلم است، لذا انسان علاوه بر 

سپاس از خدا، باید از آموزگاران، دبیران، مدرسین و اساتید خود در هر 

مرتبه و مقامی که هست، قدردانی نماید. امیرالمومنین علی )علیه السلام( 

می فرماید: »اکرم ضیفک و ان کان حقیرا و قم من مجلسک لابیک و 

معلمک و ان کنت امیرا؛ مهمانت را احترام کن اگر چه او از نظر 

شخصیت اجتماعی ارزش والایی ندارد و همچنین به احترام پدر و معلمت 

 .«قیام کن و بر پا خیز، اگر چه فرمانروای جامعه باشی
[17 

یک راه ساده و کم هزینه به جهت خوشحال نمودن  همسر ، تشکر و 

قدردانی نمودن از فعالیت های صورت گرفته در خانواده است. این 

.روش می تواند با یک عمل یا گفتار ساده صورت گیرد
18 
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  بحارالانوار، مجلسی، ج۴۱، ص۸۶
17
  غررالحکم، آمدی، ص 877

18
 http://wiki.fmaroof.ir/index.php/ 

http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-44
http://wiki.fmaroof.ir/index.php/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF_%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%82:%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D8%B1_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86#cite_note-45


 همدیگر را عفو کنید

. 

یکی از نیازهای مهم جامعه امروزی ما داشتن صفت عفو وبخشش نسبت 

همگی این صفت را در خود پیاده کنند  اگر مردم ما.به یکدیگر است

انوقت دیگر رئیس دستگاه قضا امار نمی دهد که سالی هیجده میلیون 

انوقت پاسگاهها و کلانتری ها !پرونده در دستگاه قضا رسیدگی می شود

انوقت جدایی ها ی فامیل از هم تبدیل به وصل می .خلوت می شود

خانواده ها مستحکم .رودکدورت ها از بین می .دعواها حل می شود.شود

امار طلاق پایین می .می گردند و از فروپاشی جلوگیری می شود

...زندان ها خلوت می شودو.اید  

(19)پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله فرمودند: ؛
  

 «.از یکدیگر درگذرید تا کینه ها از میانتان رخت بربندد

از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که خود فرمودند: » 

(20)؛
 «.خداوند بسیار بخشنده است و عفو را دوست می دارد 
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  »تَعافَوْا تَسقُْطُ الضَّغائنُِ بَیْنکَمُْ. کنزالعمال، المتقی الهندی، مؤسسه الرسالة، بيروت ـ لبنان، ج1، ص111، حديث 1440



(21)علی علیه السلام فرمودند: ؛
  

 «.با عفو و گذشت است که رحمت الهی نازل می شود

 

رآن کریم عفو و گذشت بندگان خدا از یکدیگر را زمینه ساز عفو و ق

؛«: گذشت خداوند می داند و می فرماید (22)
 « 

آیا دوست نمی دارید که خداوند شما را ! باید عفو کنند و درگذرندو 

 «ببخشاید؟

؛« (23)
و اگر ببخشایید و درگذرید و بیامرزید، به راستی خدا آمرزنده » 

 «.مهربان است

 

].حقیقتی که در کلام پیامبر خدا )ص( این گونه منعکس شده است
24

]  

                                                                                                                                                                                                    
20
  اِنَّ اللهّ عفَُوٌّ یِحِبُّ الْعفَْوَ. کنزالعمال، ج1، ص111، حديث 1445

21
  »بِالْعفَْوِ تسُْتنَْزلَُ ]تنزل[ الرَّحمْۀَُ. غررالحکم، ص801، حديث 5451

22
  »وَلْیَعفُوا ولَْیَصفَْحُوا اَلاَ تُحبُِّونَ اَنْ یَغفِْراَللهّ ُ لکَمُ. نور/88

23
 واَِنْ تَعفُْوا وَتَصفْحَُوا وَتَغفِْروُا فاَِنَّ اللهّ َ غفَُورٌ رحَیمٌ» . تغابن/70

24
عَلیَکم بِالعفَوِ؛ فإَنَّ العفَوَ لا یزیدُ العبَدَ إلّا عِزّا، فتََعافوَا  : . الکافی، ج 8، ص 742، ح 5؛ منتخب ميزان الحکمة، ج 8، ص 122، ح 0181

 یعِزَّکمُ اللهُّ

https://hawzah.net/fa/Article/View/95964/%D8%B9%D9%81%D9%88-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%87#_edn22


بر شما باد گذشت؛ زیرا که گذشت جز بر عزّت بنده نمی افزاید. پس از 

 .یکدیگر گذشت کنید تا خداوند شما را عزّت بخشد

25].امام علی )ع( در این باره می فرماید
]  

هنگامی که بر دشمن خود قدرت یافتی، بخشش او را شکر این قدرت 

 قرار بده

 

 دو خاطره از بزرگواری مردم

یکی از .در اندیمشک در عقیدتی سیاسی شهربانی بودم 76در سال 

پرسنل شهربانی موقع مراجعت به منزل  تصادف کرده بود وبچه ای رو 

منزل پدر قرار شد ما با عده ای .زیر گرفته بود که منجر به مرگ بچه شد

وقتی وارد منزلشان شدیم .بچه برویم و ببینیم اونها چه خواسته ای دارند

من گفتم درخواست شما چیه؟ایا دیه می خواهید یا چیز .وفاتحه خواندیم

اتفاقی است که افتاده واگر .هیچ چی نمی خواهیم.دیگری؟پدر بچه گفت

.این اقا بچه دیگر مرا زیر کند باز توقعی ندارم  
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م در صحنه که بودیم اقایی تصادف کرده بود وپیرمردی رو خاطره دو

با عده ای به منزل .زیر گرفته بود که منجر به فوت ان پیرمرد شد

و انها هم گفتند از قاتل گذشتیم .فرزندانش که در بیستون بود ،رفتیم

.وهیچی نمی خواهیم  

(ع)مقام بخشش امام علی  

ی که گفت شبی در خواب ابن خلکان نقل کرده از شیخ نصرالله بن مجل

را دیدم و به آنحضرت گفتم قریش و بنی امیه ( ع)حضرت امیرالمؤمنین 

از شکنجه و آزار . در مکه باشما ستمها کردند آب و نان برویتان بستند

دریغ نکردند تا بمدینه هجرت کردید آنگاه لشکر کشی کردند و با شما 

که رسید و مکه را فتح جنگ نمودند بزرگانتان را کشتند ولی نوبت بشما 

کردید چه شد که انتقام نکشیدید بلکه گفتید هر کس بهانه ابو سفیان 

پیدا ( ع)رود در امان است تا در نتیجه فاجعه کربلا برای فرزندت حسین

.شد  

اشعار ابن صیفی را در این باره نشنیده ای : فرمود( ع)امیر المؤمنین

شدم بخانه ابن صیفی رفتم و گفتم نه فرمود از او بشنو از خواب بیدار 

خواب خود را برایش گفتم پس صیحه زد و ناله کرده و گریست و گفت 

بخدا سوگند اشعاری را دیشب گفته ام و هنوز  آنرا ننوشته ام و به احدی 

توانا شدیم : نگفته ام پس اشعار خود را خواند و ترجمه اش اینست که 



د سیلاب خون در مکه پس گذشت سرشت ما بود و چون شما توانا شدی

شما کشتن اسیرانرا روا شمردید ولی ما از اسیران می گذشتیم . براه افتاد

و می بخشیدیم همین تفاوت بس است میان ما و شما از کوزه برون 

26.همان براود که در او است  

شرفیاب شد و عرضکرد مرااز مکارم ( ع)شخصی به محضر امام صادق

او از چند صفت انسانی نام برد و اخلاق آگاه کن حضرت در جوا ب 

گذشت و عفو از آن کسی که بتو ستم کرده و ارتباط با کسی که : فرمود

با تو قطع رابطه نمود و بذل و اعطاء به کسی که تو را محروم کرده و 

27.سخن حق اگر چه بر علیه خودت باشد اینها از مکارم اخلاق است  

است بدی کرد و از طرف اگر مردی به تو از ر: فرمود( ع)امام سجاد

 چپ غذر خواسته به تو روی آورد تو از 

28.او قبول نموده و او را عفو نما  

 

 اخلاق محمدی آخوند خراسانی

یک شخص سخنرانی بود و به خاطر اختلاف سلیقه ای که با آخوند 

خراسانی داشت، در منبر به ایشان توهین میکرد. این فرد مشکل مالی 

پیدا کرد و قصد داشت منزل خود را به فروش رساند. خریدار گفت به 
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خوبيها و بديها بخش عفو   
27

همان   
28

همان   



یک شرط منزل شما را میخرم که آخوند خراسانی آن را تایید کند. این 

شخص هم چون چاره ای نداشت با شرمندگی نزد آخوند خراسانی رفت 

و گفت که پای قولنامه را امضا کنند. آخوند خراسانی به ایشان گفتند: 

"چرا منزل خود را میفروشید؟" آن شخص گفت که من گرفتاری پیدا 

کرده ام و به پول احتیاج دارم. آخوند خراسانی مقداری پول به او داد و 

گفت که خانه خود را نفروش و با این پول مشکل خود را حل کن. این 

کار مصداق زیباترین عفو و گذشت است. حال اگر کسی که دارای عفو 

گذشت نیست با چنین فردی برخورد میکرد، به سرعت کارهای بدش 

را به او یادآوری میکرد و میگفت: "کاری خواهم کرد تا آخر عمر 
 نتوانی خانه خود را بفروشی.29

با اینکه مشرکین ان همه پیامبر عزیز را اذیت کردند که قران می 

 گوید

(۰۱الدخان، )  «وَ قالوُا مُعَلَّمٌ مَجْنوُنٌ»  :تو مجنونی  

(۱ص، ) «ساحرٌِ کَذَّابٌهذا » :تو ساحری دروغگویی  

(۱۱الصافات، ) «لِشاعرٍِ مَجْنوُنٍ»  :تو شاعرِ مجنونی  

(۱۱الرعد، ) «لَسْتَ مرُْسَلاً»  :تو پیامبر نیستی  

                                                             
  هزار و یک نکته اخلاقی از دانشمندان29



ما لِهذَا الرَّسوُلِ یَأْکُلُ » :تو پیامبر نیستی چون غذا می خوری

(۱الفرقان، ) «الطَّعامَ  

فِی   یَمْشی وَ» :تو پیامبر نیستی چون در بازار راه میروی

(۱الفرقان، ) «الْأَسوْاقِ  

  اکتَْتبََها فَهِیَ تُمْلى» :گروهی این قرآن را به تو املا کرده اند

(۱الفرقان، ) «عَلَیْهِ  

أَعانَهُ عَلَیْهِ قوَْمٌ » :قومی  به تو در این قرآن کمک می کنند

(۱الفرقان، ) «آخرَُونَ  

اراذل و ..اصره کردندسه سال مسلمانان را در شعب ابیطالب مح. و 

درحال ..اوباش و بچه هارا مامور می کردند به پیامبر سنگ بیاندازند

سمیه و یاسر ،پدر و ..سجده شکمبه شتر روی سر ان حضرت انداختند

دندانهای پیامبر را .... .مادر عمار را با شکنجه شهید کردند

 عمویش حمزه را شهید و مُثله...دندانهایش را شکستند...شکستند

...کردند  

 

ریزی فتح  بالأخره مکّه را بدون جنگ و خون« ص»پیامبر اکرم

، کعبه را از «ع»سپس در اولین اقدام، به کمک امیرالمؤمنین. کردند

پس از آن از . ها را شکستند ها پاک کرده، همه بت وجود بت



مسجدالحرام بیرون آمدند، حلقه در کعبه را گرفتند و با لذّت و 

لا اله الّا اللّه »پیروزى، خطبه وحدت خواندند و فریاد شادمانى از 

سر دادند« وحده وحده انجز وعده . 

 

در آن هنگام، مشرکین که آن همه آزار و اذیّت خود را به یاد  

داشتند، منتظر بودند پیامبر گرامی دستور جهاد عمومى صادر سازند 

ا آن حضرت امّ. کردند احدى از آنان زنده نخواهند ماند و تصورّ می

هر : من با شما چه کنم؟ آنها گفتند: از خود مشرکین پرسیدند

اگر ما را بکشى یا . عقوبتى را براى ما در نظر بگیرى، سزاوار ماست

اسیر کنى و اموالمان را مصادره کنى، حق با توست؛ زیرا ما در این 

 .سالیان هرچه در توان داشتیم، در ستم به شما کوتاهى نکردیم

  

من شیوه برادرم یوسف : لبخندى زدند و فرمودند« ص»اکرم پیامبر

لا تَثرْیبَ »: نسبت به برادرانش را پیش می گیرم و به شما می گویم

اذْهَبوُا أنتُمُ الطُّلَقاء[... 30]الیوَمَ  عَلَیکُْمُ »[31 

ع»فو و گذشت مثال زدنی حضرت یوسفع » 
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62/ يوسف    
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482، ص 24بحارالانوار، ج    



از برادران پس از آن همه آزار، اذیت و ظلمى که « ع»حضرت یوسف

: خویش دید، براى اینکه خجالت نکشند، خطاب به آنان فرمود

امروز هیچ سرزنشى بر شما نیست، خداوند شما را می آمرزد و او 

که بعد از استقبال با شکوه  جالب آن[ 32.]ترینِ مهربانان است مهربان

از پدر و مادر و برادران، پدر و مادر را روى تختى باشکوه نشاند و به 

آزادى من از زندان و آمدن : گفت« ع»خویش، حضرت یعقوب پدر

مصر، لطف خداوند است و این لطف   شما از صحراى کنعان به

خداوند پس از آنکه شیطان بین من و برادرانم کدورت انداخت، 

مِنْ بَعدِْ أَنْ نزََغَ الشَّیْطانُ بیَْنی وَ بَیْنَ إِخوَْتی»: شامل حال ما شد 33 

 

  

علاوه بر عفو و بخشش برادران، براى آنکه خجالت نکشند در واقع، 

و به خاطر اینکه پدر از فرزندان خویش خرده نگیرد، تقصیر را به 

 .گردن شیطان انداخت و برادران خویش را تبرئه کرد

 

  

(ع)»آور حر توسط امام حسین عفو شگفت » 
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 های آموزنده عاشورا و کربلا، معلّم اخلاق بشریّت است و درس

بر این اساس، لازم است علاوه بر عزاداری برای امام . فراوانی دارد

یکی . ، به نکات اخلاقی قیام آن حضرت توجه و عمل شود«ع»حسین

است« ع»ها، درس عفو و گذشت حضرت سیدّالشّهداء از آن درس . 

 

  

و یاران ایشان « ع»ّ امام حسین حرّ بن یزید ریاحی ظلم بزرگی در حق

اولین کسی بود که بدن حضرت   قول خودشروا داشت و به 

و عیال و یاران آن « ع»او باعث شد که امام. را لرزاند« ع»زینب

حضرت در بیابان گرم و سوزان کربلا، بدون آب و آذوقه محصور 

« ع»شوند؛ زیرا وقتی مانع حرکت آنان به سمت کوفه شد، امام حسین

آنها نداد و به  قصد بازگشت داشتند، امّا حر اجازه بازگشت هم به

دلیل خودداری آن حضرت از بیعت با یزید، ایشان را محاصره و 

سپس لشکریان ابن زیاد به کربلا آمدند و آن حادثه . متوقف کرد

در واقع، مسبّب محاصره کاروان امام . ناگوار تاریخی رخ داد

، شهادت ایشان و اسارت عیال، حر بود«ع»حسین . 

 

  

از . اما روز عاشورا به راستی پشیمان شد بالأخره حر خیلی بدی کرد،



خود را : گفت لرزید و می اطرافیان او نقل شده است که بدنش می

در همین حال و در حالی که فرمانده . بینم بین بهشت و جهنّم می

. روانه شد« ع»لشکر بود، همه چیز را رها کرد و به سوی امام حسین

و زاری و با شکسته نفسی نرسیده به خیام حرم پیاده شد و با تضرّع 

وقتی از دور حر را « ع»الحسین حضرت اباعبدالله. در حال حرکت بود

دیدند، بدون توجه به بدی و شدّت اقدام قبلی او، نخواستند شاهد 

امر کردند به استقبال « ع»ذلتّش باشند؛ از این رو به حضرت ابالفضل

آورد و آن حضرت ابالفضل هم او را با عزّت، نزد امام . او برود

گونه سرزنشی، او را بخشیدند حضرت بدون هیچ . 

 

  

حر، از شدّت شرمندگی سر به زیر و سرافکنده بود و هرچه امام 

آورد و  تو را عفو کردم، سرش را بالا نمی: فرمودند می« ع»حسین

 .خجالت می کشید در روی ایشان نگاه کند

 

  

د، اجاره اگر مرا عفو کردی: عرض کرد« ع»سپس به امام حسین

هم به او اجازه رفتن « ع»امام حسین. بدهید تا در راه شما جهاد کنم

ای کرد تا بالأخره سپاه دشمن گرد  او کارزار جانانه. به میدان دادند



به « ع»وقتی روی خاک افتاد، امام. او را گرفتند و به شهادت رسید

م این حرکت عاطفی اما. بالین او رفتند و سرش را به دامن گرفتند

کس حتی برای فرزند دلبندشان حضرت علی  برای هیچ« ع»حسین

بعد، دستمالی آوردند و زخم پیشانی حرّ بن . تکرار نشد« ع»اکبر

 .یزید ریاحی را بستند

 

، در حالی که او مسبّب مصائب ایشان «ع»عفو حر توسط امام حسین 

آور است و شگفتی بیشتر، از نادیده گرفتن گناه بزرگ  بود شگفت

شود و نیز از لطف و محبّت آن امام بزرگوار حاصل میاو  .34 

 

...امام فرمود براش دعا کردم  

یک روز وقتی که شهید حجت الاسلام والمسلمین سلیمی از بیت امام 

برای تقویت روحیه رزمندگان به جبهه های جنوب آمده بود صحبت 

چند روز پیش در : ایشان گفت. از خصوصیات امام به میان آمد

ها و اهانت های شیخ علی تهرانی در رادیو امام از جسارت محضر

بغداد مطالبی به عرض ایشان رساندیم که این فرد خیلی به شما 

!جسارت می کند  
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اتفاقاً چند روز قبل : صحبت ما که تمام شد امام رو به ما کرد و گفت

امام حتی نسبت به هدایت . کردممن بیاد او بودم و برایش دعا می

35 .و دشمنانشان اینقدر احساس دلسوزی می کردند مخالفان  

مردمگفت بمیر، میاگر می  

کرد که یکی از بچه ها به شوخی پتویش را رزمنده ای تعریف می

کم . اسلحه از دوشم افتاد و خورد توی سر کاوه. پرت کرد طرفم

. آمدمانده بود سکته کنم؛ سر محمود شکسته بود و داشت خون می

چون . است که یک برخورد ناجوری با من بکند الان :با خودم گفتم

خودم را بی تقصیر می دانستم، آماده شدم که اگر حرفی چیزی 

کاملاً خلاف انتظارم عمل کرد؛ یک دستمال . گفت، جوابش را بدهم

از جیبش در آورد، گذاشت روی زخم سرش و بعد از سالن بیرون 

دنبالش . تر بوداین برخورد از صد تا توگوشی برایم سخت . رفت

آخه یه حرفی : سوخت، با ناراحتی گفتمدر حالی که دلم می. دویدم

: مگه چی شده؟ گفتم: خندید گفتبزن، چیزی بگو، همانطور که می

. من زدم سرت رو شکستم، تو حتی نگاه نکردی ببینی کار کی بوده

این جا کردستانه، از : کرد، گفتهمان طور که خون ها را پاک می
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۵۴خاطرات مرحوم آیت الله توسلی،مجله حوزه، شماره    



چنان مرا شیفته . ن ها باید ریخته بشه، این که چیزی نیستاین خو

36 .مردمگفت بمیر، میخودش کرد که بعدها اگر می  

  
-اینگونه افراد به دلیل دارا بودن عفو و گذشت به این مراتب عالی رسیده

.اند  
  

 خبر ارتحال میرزا جواد آقای تهرانی

-مشهد است میحجت الاسلام امیدوار که یکی از طلاب حوزه علمیه 

راننده ماشین جوانی . روزی سوار تاکسی شدم تا به جایی بروم: گوید

بنده به مناسبتی خبر ارتحال میرزا جواد . شناختمبود که او را نمی

تا شنید بسیار متاثر و . را به او دادم( رحمه الله علیه)آقای تهرانی 

 ۰۱: گفت راننده. شناسیدگفتم شما ایشان را از کجا می. ناراحت شد

زیرا آن زمانی که جوان بودم با . سال است که من مرید ایشان هستم

برای یک لحظه غافل شدم و . دوچرخه ای از کنار خیابان عبور کردم

با ایشان برخورد کردم و خودم و مرحوم آقا تهرانی نقش بر زمین 

. با خود گفتم هم اکنون ایشان با عصای خود مرا خواهد زد. شدیم

ند پدری مهربان قبل از اینکه لباس های خود را تمیز کنند، ولی همان

بعد . مرا از زمین بلند کردند، مرا تمیز کردند و به من دلداری دادند
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گفتند فرزندم مشکلی برایت پیش نیامده؟ من در جواب گفتم 

نگران : ایشان در پاسخ فرمودند. ببخشید نفهمیدم و عمدی نبود

صری؟ شاید من نباید از اینجا راه می نباش از کجا معلوم که تو مق

37 .رفتم  

خداوند ایشان را رحمت . این داستان مصداق عفو به ظالم پشیمان است

.کند که چه روحیه بزرگی در عفو داشتند  

گاهی حتی . برخی عفو ها مانند عفو همسر مربوط به داخل خانه است

ما باید عفو  کند، اما در اینجاهمسر از کار خود اظهار پشیمانی هم نمی

زندگی . شودبالاخره در زندگی مشکلات و اختلاف هایی ایجاد می. کنیم

«…جَعَلَ بیَْنکَُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً…» ها باید [4] داشتن و مودت دوست . باشد 

ما باید همسر خود را دوست داشته باشیم و در . رحمت بخشیدن است

این کار ساده نیست و وقتی . کند باید او را ببخشیممواقعی که اشتباه می

روز این کار  ۱۱گیرد باید تلاش کند، اما اگر انسان در موقعیت قرار می

قابل اگر عفو و در م. شودرا انجام دهد، کم کم این رفتار ملکه ذهن او می

ها طرفین دائما با یکدیگر جدل کنند، چه گذشت نباشد و در مشاجره

.فایده ای دارد و فقط زندگی خود را خراب کرده ایم  
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در بعضی . شکنندامروزه متاسفانه خانواده ها شیشه ای شده اند و زود می

مواقع مشاهده می شود که خانمی در همان هفته اول زندگی ساک خود را 

من : گویدپرسند چه شده است؟ میوقتی می. رودبسته و به خانه پدر می

آسیه . او از شمر بدتر است! توانم با این دایناسور زندگی کنمدیگر نمی

به من . اینقدر در خانه فرعون اذیت شد، شوهر من از فرعون بدتر است

درست است آن مرد اشتباه کرد که چنین حرفی زد، . گوید بی شعورمی

-ها به شوخی میبعضی وقت. اما شما هم نباید اینقدر شکستنی باشید

گوید یا می. "برو ظرف ها رو بشور"گفت ! او که نگفت بی شعور: گویند

این حرف را نزد، این : گویندبه شوخی می. "کوفت":همسرم به من گفت

نباید انسان اینقدر شکستنی . بود "کل وجودم فدای تو"کلمه مخفف 

خدا : گویندبعضی می. ا یک مشکل کوچک دم از طلاق بزنندباشند و ب

بحث حلال و حرام . کنیدطلاق را حلال کرده ولی شما طلبه ها حلال نمی

.نیست، در اینجا باید بحث زندگی را مطرح کنیم  

ها وارد وقتی مرد. مردان نیز در زندگی باید روحیه خوبی داشته باشند

ید از وجود او لذت ببرند و خوشحال خانه می شوند همسر و فرزندان با

: گویدخانم همسایه شهید باکری به همسر این شهید بزرگوار می. بشوند

آید، در خانه شما من دوست دارم یکبار که حاج مهدی آقا به خانه می"

گوید که تا نیم ساعت بعد در حال باز باشد تا ببینم به شما چه می



ینگونه رفتار کند تا همه از وجود او مرد باید در خانه ا. "خندیدن هستید

.خوشحال باشند  

  
:عفو فرزندان    (۰  

سال با  ۱۱یا  ۰۱افرادی هستند که . انسان باید فرزندان خود را عفو کند

دختر یا پسر خود قهر هستند، چرا که در زمان عروسی حرف آنها را 

له در این موارد حق با شماست، اما دیگر از آن مسئ. گوش نداده اند

خیلی سال گذشته است و آنها هم اگر به حرف شما گوش نداده اند 

شود که این نمی. شما آنها را ببخشید. خودشان لطمه خواهند خورد

پدر و مادر ظلم و . سالیان دراز با یکدیگر رفت و آمد نداشته باشند

هر چقدر فرزندان ما به ما ظلم کرده . کوتاهی فرزندان را باید عفو کنند

. که نخواهد رسید( علیه السلام)، به ظلم فرزندان حضرت یعقوب باشند

سال فرزندان، پسرش را از او جدا کردند، پدر آنقدر اشک ریخت تا  ۱۱

اما وقتی فرزندان نزد پدر آمدند و اظهار . چشمانش را از دست داد

پشیمانی کردند، پدر آنها را بخشید و گفت در آینده برای شما استغفار 

(.ر یعضی روایات از آینده به سحر شب جمعه تعبیر شده استد)کنم می  

:فرمایندمی( السلام علیه )امام على   



  38«.، بدترین مردم کسى است که خطاى دیگران را نبخشد

فرزندان شما پشیمان شده و از شما طلب بخشش می کنند، او را از خود 

.نرانید و او را عفو کنید  

  
:اطرافیانعفو فامیل و     (۱  

فامیل و اطرافیان از برادر و خواهر و فرزندان آنها را عفو کنید و از 

پدر ( علیه السلام)در داستان یوسف پیامبر . کوتاهی و ظلم آنها بگذرید

رفتند و از او ( علیه السلام)برادران سپس نزد یوسف . فرزندان را بخشید

آنها گفت من همان  به( علیه السلام)یوسف . خواستند تا آنها را ببخشد

.این ها مصداق عفو نزدیکان است. زمان شما را بخشیدم  

بعضی ها برای ارث و میراث و مال دنیا چقدر با یکدیگر مشکل دارند، یا 

فلان فامیل فراموش کرد که آنها را افطاری دعوت کند، سال ها با 

.یکدیگر قهر هستند  

 افطاری

که یکبار یکی از هسایه ها کند اکبر اردمه تعریف می پدر شهید علی

ما را برای افطاری دعوت نکرده بود و من هم به تلافی او را به 

علی اکبر از این کار من ناراحت . مان دعوت نکردممیهمانی افطاری
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الزَّلَّةِ  عنَِلَا یَعفُْو   مَنْ  شَرُّ النَّاسِ»7ميزان الحکمه ج   



پدر اگر همسایه بر فرض اشتباه کرده است شما چرا »: شد وگفت

و خودش رفت و از آن همسایه معذرت « کنی؟مقابله به مثل می

3940 .خواهی کرد و او را جهت افطار دعوت نمود  

 عفو روش بزرگان است

  :امام صادق )ع( فرمود

زنی از یهود برای رسول خدا گوسفند کباب شده ای را که با سم مهلکی 

آمیخته شده بود، هدیه آورد تا آن حضرت را مسموم کند، ولی رسول 

خدا به وسیله ی وحی از آن توطئه، آگاه گردید و ضمن احضار زن، علت 

این کار را از او جویا شد، وی جواب داد: با خود اندیشیدم که اگر تو در 

واقع فرستاده ی خدا باشی این سم به تو اثر نمی کند و اگر پادشاه 

هستی، مردم از شر تو ایمن می شوند. رسول خدا )ص( آن زن را 
 بخشید، در حالی که می توانست او را به خاطر این اقدام بکشد.41

امام حسن علیه السلام گوسفند زیبایی در خانه نگهداری می کرد که به 

آن علاقه مند بود. روزی دید که پای گوسفند، شکسته است. از غلامش 

علت را پرسید وی پاسخ داد: من شکستم. امام پرسید: چرا این کار 

کردی؟ گفت: می خواستم شما را ناراحت کنم. امام )ع( لبخندی زد و 
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 http://soada.ir/note 
41
 . بحارالانوار، ج 71، ص 815



فرمود: من هم در عوض تو را خوشحال می کنم؛ تو در راه خدا آزاد 

) .هستی
42 

 

قرآن مجید می فرماید: »باید عفو کنند و چشم بپوشند، آیا دوست 

نمی دارید خداوند شما را ببخشد؟«۰۱ پیامبر اکرم)ص( می فرماید: هنگام 

برپا شدن قیامت، ندا دهنده ای فریاد می زند: هرکس اجر او بر خداست، 

وارد بهشت شود. گفته می شود: چه کسی اجرش بر خداست؟ در پاسخ 

می گویند: کسانی که مردم را عفو کردند، آنان بدون حساب داخل 

43بهشت می شوند.
  

امام علی)ع( می فرماید: عفو و گذشت به هنگام قدرت، سپری است در 
 برابر عذاب الهی.44

عفو و گذشت، سبب عزت و آبرو می گردد؛ زیرا این خصلت نیکو در 

نظر مردم، نشانه بزرگواری و شخصیت و سعه صدر است، درحالی که 

انتقام جویی، نشانه کوته فکری و عدم تسلط بر نفس می باشد. پیامبر 

اکرم)ص( می فرماید: »بر شما باد به عفو و گذشت که عفو چیزی جز 

عزت بر انسان نمی افزاید.«45 آدمی هر قدر بزرگ باشد، با انتقام گیری، 
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  . مقتل خوارزمي، ج 7، ص 781، چاپ مکتب مفيد
43

  مجمع البیان، ج۹، ص۴۳
44

 العفو مع القدره جنهّ من عذاب الله سبحانه«؛ غررالحکم، ج۱، ص۴۹۳» 
45

 علیکم بالعفو فانّ العفو لا یزید الاًّ عزا«؛ اصول کافی، ج۲، ص۱۰۳» 



ارزش خود را از دست می دهد و در نزد افکار عمومی کوچک می شود. 

امام علی)ع( می فرماید: »سیادت و بزرگی، با انتقام جویی ناسازگار 
 است.«46

عفو و گذشت، موجب پایین آمدن فشارهای روحی می شود و از این 

راه، مقاومت طبیعی بدن در برابر بیماری ها بیشتر می شود. تحقیقات 

انجام شده دلالت می کند که با بالارفتن میزان عفو و گذشت افراد، 

شکایت از سردرد، دل پیچه و دیگر بیماری های روان  ـ تنی کاهش یافته 

است.47 گزارش ها حاکی از آن است که بیماری های قلبی و عروقی در 
 افراد کینه توز، بیشتر از افراد دیگر است.48

در روایات معصومان)ع( طولانی شدن عمر از اثار عفو،مطرح شده 

است. پیامبر)ص( می فرماید: »:49 کسی که عفوش افزون گردد، عمرش 

 .طولانی می شود

امام علی)ع( می فرماید: دو چیز است که ثوابشان به وزن نمی آید: عفو 
 و عدل.50

 عفو امام سجاد)ع(

عبدالملک بن مروان بعد از بیست و یک سال حکومت استبدادی، در 
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  غررالحکم، ج۶، ص۴۵۹
47

  مجله تربیت  اسلامی، ش۳، ص۴۰۴
48

  مجله تربیت  اسلامی، ش۳، ص۴۰۴
  میزان الحکمه، ج۴، ص۲۰۱۴ من کثر عفوه مدّ فی عمره49
50

 شیئان لا یوزن ثوابهما: العفو و العدل«؛ غررالحکم، ج۳، ص۱۳۳» 



سال۱۱ هجری از دنیا رفت و پسرش ولید جانشین او شد. ولید برای 

آنکه از نارضایتی  مردم بکاهد، در مقام جلب رضایت مردم مدینه برآمد. 

از این رو هشام بن اسماعیل، پدرزن عبدالملک را که حاکم مدینه بود و 

مردم همواره آرزوی سقوطش را می کردند، از کار برکنار نمود و به جای 

او، عمربن عبدالعزیز ـ پسرعموی جوان خود ـ را حاکم مدینه قرار داد. 

عمر برای بازشدن عقده دل مردم، دستور داد هشام بن اسماعیل را جلو 

خانه مروان حکم نگاه دارند و هر کس که از او بدی دیده یا شنیده، بیاید 

و تلافی کند. مردم نیز دسته دسته می آمدند و دشنام و ناسزا و لعن و 

 .نفرین می کردند

هشام بیش از همه نگران امام سجاد)ع( و علویان بود و با خود فکر 

می کرد انتقام علی  بن  الحسین)ع( در مقابل آن همه ستمها و سبّ و 

لعنت ها نسبت به پدران بزرگوارش، کمتر از کشتن نخواهد بود؛ ولی 

امام)ع( به علویان فرمود: »خوی ما این نیست که به افتاده لگد بزنیم و از 

دشمن، بعد از آنکه ضعیف شد، انتقام بگیریم.« هنگامی که امام)ع( به 

طرف هشام بن اسماعیل می آمد، رنگ در چهره هشام باقی نماند، ولی 

برخلاف انتظار وی، امام با صدای بلند فرمود: سلام علیک و با او مصافحه 

کرد و بر حال او ترحم نمود و فرمود: »اگر کمکی از من ساخته است، 



حاضرم« بعد از این واقعه، مردم مدینه نیز شماتت به او را متوقف 
 کردند52.51
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 http://www.ettelaat.com/etiran/index.php 
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  شهیدمطهری، داستان راستان، ج۱، ص۲۵۲



 چه دوستی انتخاب کنیم؟

 

 یا17سبَیلاً الرَّسوُلِ مَعَ اتَّخذَْتُ لَیتَْنِی یا یَقوُلُ یدََیْهِ  عَلی الظَّالِمُ یَعَضُّ یوَْمَ وَ

 وَ  جاءَنی إِذْ بَعدَْ الذِّکرِْ عَنِ  أَضَلَّنی لَقد11َْخَلیلاً فُلاناً أَتَّخذِْ لَمْ  لَیتَْنی  وَیْلَتی

53خذَُولاً لِلإِْنْسانِ الشَّیْطانُ کانَ  

و روزى را که آن کسى که از هدایت پیامبر بى بهره بوده و بر خود ستم 

: اى خود را از پشیمانى به دندان مى گزد و مى گویدکرده است، دست ه

27اى کاش، با رسول خدا راهى به سوى هدایت برگرفته بودم . 

کاش فلانى را دوستِ خود نگرفته بودم! اى واى بر من 23 . 

بى گمان او مرا از این قرآن که یادآور خداست، پس از آن که به من 

شیطان انسانى را که به یارى  آرى،. رسید، دور ساخت و به بیراهه کشانید

26او دل بسته است یارى نمى کند . 
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مساله داشتن دوست ورفیق  در سعادت و شقاوت انسان بسیار 

همانطور که در ایه فوق امده که عده ای در قیامت می گویند .موثراست

.او مارا از راه حق واز یاد خدا دور کرد.ای کاش با فلانی رفیق نمی شدیم   

!اند انسان را بهشتی کند یا انسان را جهنمی نمایدرفیق می تو  

برخی از افرادی که !بسیاری از افراد معتاد گفتند رفیق مارا معتاد کرد

گناهان جنسی مانند استمناء می کنند گفتند رفیق مارا به این کار معتاد 

!کرد  

افرادی که در باندهای فساد یا باندهای سرقت و امثال ان گرفتار شدند 

.یند رفیق مارا به این کار واداشتمی گو  

.  بخاطر برخی هستند انقلاب ضد یا شدند منافقین جذب که افرادی

گرفتند قرار نظام دشمنان صف نظام،در ضد و انقلاب ضد دوستان ! 

حتی افرادی که در جوانی کشته شدند برخی بخاطر دوست نامناسب 

هفته مانده به یک نفر از دوستان روحانی می گفت پسرم یک . مرده اند

با دوستانش برای تفریح به جنگل رفت و زنده برنگشت . مراسم عقدش



مواظب .و مادرش خیلی بیقراری می کند. و مرگش مشکوک است

!دوستان فرزندانمان باشیم  

. دختر خانمی که معتاد به شیشه بود می گفت دوست آرایشگری دارم

د شیشه بکشم و وقتی براش از مشکلات زندگیم گفتم من رو تشویق کر

!من معتاد شدم  

یه روز اقایی با گریه پیش من امد و گفت چند روز است خورد و خوراک 

علت را پرسیدم گفت دوستم به من خیانت کرده !بر من حرام شده است

حالا من با دوتا بچه که از زنم دارم !و با زنم ارتباط نامشروع داشته است

فتم الان وضعیت زنت چه چه کنم؟آیا طلاقش بدهم؟یا راه دیگری؟گ

جوریه؟گفت از پشیمانی و ناراحتی دوباره خودکشی کرده است والان 

.یک نفر را گذاشتیم تا مراقبش باشدتا خودش را نکشد  

گفتم اگر واقعا پشیمان شده او را به حرم امام رضا علیه السلام یا حرم 

ی فاطمه معصومه ببرید و قسمش بدهید دیگر خیانت نکند و باش زندگ

.رو ادامه دهید  

 



 

 احادیث درباره دوست

:پیامبر خدا فرمود  

 54اَلجَلیسُ الصّالِحُ خَیرٌ مِنَ الوَحدَةِ، و اَلوَحدَةُ خَیرٌ مِن جَلیسِ السّوءِ؛

 

.هم نشین خوب، از تنهایى بهتر است و تنهایى از هم نشین بد بهتر است  

 

:امیرمومنان فرمود  

 

55الظُّلمِ و اَلعُدوانِ مُعینا عَلَى البرِِّ وَ الحسانِ؛اَلصَّدیقُ مَن کانَ ناهیا عَنِ   

 

دوست، کسى است که از ظلم و تجاوزگرى باز دارد و بر انجام خوبى و 

.نیکى یارى کند  

 

:امیرمومنان فرمود  

                                                             

787ص( طوسى)امالى  
54  

6177،ح 147تصنیف غرر الحکم و دررالکلم ص  
55  



 قارِن اَهلَ الخَیرِ تکَُن مِنهُم وَ بایِن اَهلَ الشَّرِّ تَبِن عنَهُم؛

  

باشى و از بدان دورى کن تا از آنان با خوبان معاشرت کن تا از آنان 

56نباشى . 

 

:امام جعفر صادق علیه السلام فرمود  

یا بُنىََّ مَن یَصحَب صاحِبَ : قالَ لى : ونَهانى عَن ثَلاثٍ ... اَدَّبَنى اَبى بِثَلاثٍ 

السّوءِ لا یَسلَم وَ مَن لا یُقـَیِّد اَلفاظَهُ یَندَم ، وَ مَن یدَخُل مدَاخِلَ السَّوءِ 

57وَ نَهانى اَن اُصاحِبَ حاسدَِ نِعمَةٍ وَ شامِتا بِمصُیبَةٍ ، اَو حامِلَ نَمیمَةٍ ؛... تَّهَمیُ  

  

سه نکته . ام فرمود  پدرم مرا به سه چیز ادب آموخت و از سه چیز نهى 

  هرکس با دوست بد بنشیند ، سالم نمى! فرزندم: ادب این بود که فرمود 

شود ، و هر کس به   نکند ، پشیمان مىماند و هر کس گفتارش را کنترل 
                                                             

112،ص  84نامه   (صبحی صالح)نهج البلاغه  

56  

876تحف العقول ص  

57  



زیر سؤال مى )گیرد   هاى بد وارد شود ، مورد بدگمانى قرار مى  جایگاه

دوستى با کسى که چشم : و آن سه چیز که مرا از آن نهى فرمود( رود 

شود   دیدن نعمت کسى را ندارد، و با کسى که از مصیبت دیگران شاد مى

چین و با سخن . 

:دپیامبر خدا فرمو  

58ألمَرءُ عَلَی دین خَلیلِهِ فَلیَنظرُ أحدَُکُم مَن یُخالِلُ . 

 

 .آدمی بر آیین دوست خود است پس بنگرید با که دوستی می کنید

:امام جواد علیه السلام فرمود  

اِیاکَ وَ مصاحِبَةَ الشِّریرِ ، فَاِنَّهُ کالسَّیفِ المَسلولِ یُحسِنُ مَنظرََه وَ یقَبَحُ 
 اَثرَه؛59

 

                                                             

743ص( طوسی)امالی   

58  

233، ص ( امام جواد) 28  ج( مستدرك حضرت زهرا تا امام جواد علیهم السلام)عوالم العلوم و المعارف   

59  



همراهی و رفاقت با آدم شرور بپرهیز ،زیرا که او مانند شمشیر برهنه از 

 .است که ظاهرش نیکو و اثرش زشت است

  

 

:السلام فرمود علیه العابدین زین امام حضرت   

 

 سراب مانند کسی چنین زیرا ، بپرهیز دروغگو با دوستی و رفاقت از ::

60است .  

 

 

 ثروت حفظ برای او زیرا ، کن دوری نظر تنگ شخص با دوستی از ::

61گذاشت خواهد تنها را تو خود .  

 

                                                             

171ص العقول تحف   

60  

217 ص بحار روضه   

61  



 به را تو او چه باش حذر بر( ایمان سست شخص)فاسق با دوستی از ::

62فروشد می آن از کمتر یا خوراک شکم یک .  

 تو به سودی خواهد می او چه بپرهیز احمق و مغز تهی با دوستی از :: 

63رساند می زیان ولی برساند .  

 

64کنید دوری ستمکاران به کمک و گناهکاران با دوستی از ::    

 

است تنهایی سبب دوستــــان دادن دست از ::65 .  

حضرت محمد )ص( : خوشبخت ترین مردم کسی است که با مردم 
 بزرگوار دوستی و معاشرت کند66

                                                             

171 ص العقول تحف   

62
  

171ص العقول تحف   

63
  

222ص 1ج بحار روضه    

64  

121 ص العقول تحف  

65  



برترین دوست و برادر تو کسی است که در کار خیر   ( :ع)مولا علی 

سبقت گیرد و تو را هم به سوی خیر بکشاند ، و تو را به نیکی فراخواند و 

67  .یاری کند  

محبوبترین برادرانم نزد من کسی است که عیبهای مرا ( : ع)امام صادق 

68.( و آنها را به من گوشزد کند) پیش من هدیه آورد   

همنشین شایسته همانند عطر فروش است ، اگر   ( :ص)حضرت محمد 

69  .چیزی به تو ندهد بوی عطرش به تو خواهد رسید  

مولا علی )ع( : بهترین دوست تو کسی است که تو را شیفته آخرت کند ، 

و نسبت به دنیا بی رغبت کند و تو را در فرمانبرداری از خدا کمک 
 کند70

                                                                                                                                                                                                    

  66.  بحارالانوار جلد 71 صفحه 437

267حدیث  77صفحه  4میزان الحکمة جلد   

67
  

172صفحه  1اصول کافی جلد   

68
  

21676حدیث  6کنزالعمال جلد   

69
  

 .  غررالحکم جلد 8 صفحه 186



کنی با کسی که برای طمع و بپرهیز از اینکه دوستی ( : ع)امام صادق 

ترس یا هوای نفس و خوردن و آشامیدن رو به تو می آورد و در 

71  .جستجوی دوستی با پرهیزگاران باش  

: کدام دوست بد است ؟ فرمود : سوال شد ( ع)از امیرالمومنین مولا علی 

 72  .کسی که معصیت خدا را برای تو زیبا جلوه دهد

پرسیدند . همنشینی با مردگان بپرهیزید از : فرمود ( ص)حضرت محمد 

هر ثروتمندی که : مردگان چه کسانی اند ؟ فرمود ! یا رسول الله : 

73  .ثروتش او را به سرکشی وادارد  

امام صادق )ع( :  کسی که دوستش را در کار زشتی ببیند و با اینکه 

توانائی دارد ، او را از آن باز ندارد ، به او خیانت کرده است ، و کسی از 
 دوستی با نادان اجتناب نکند ، ممکن است همانند او گردد74

                                                                                                                                                                                                    
70  

232صفحه  71بحارالانوار جلد   

71
  

461صفحه  71بحارالانوار جلد   

72
  

231تنبیه الخواطر صفحه  73  

74.  بحارالانوار جلد 77 صفحه 67
  



 امام باقر )ع( : دوستى بیست ساله ]نوعى [ خویشاوندى است75.

.لذا انسان باید با افرادی که خصوصیات  زیر را دارند رفاقت کند  

:از جمله شرایط دوست  

.است ایمانیکی داشتن   

با ادم مومن رفاقت کند زیرا ادم مومنی برای انسان برکت می 

.فرمود مومن برای مومن مبارک است (ع)همانطور که امام صادق .اورد  

.را بپوشاند عیب و گناه انساندوم   

 :امام محمد باقر)علیه السلام( در رابطه می فرمایند

 .یجب للمومن علی المومن ان یستر علیه سبعین کبیره

مومنی واجب است هفتاد گناه کبیره را بر برادر مومن خود بر هر 

 .بپوشاند

 

واهل ناسزا گفتن  ودشنام دادن وفحاشی زبان پاک داشته باشد سوم 

.نباشد  
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 چرا امام  صادق علیه السلام  از این فردجدا شدند؟ 

رفیقی داشتند که مرتّب همراه ایشان بود و جزء ( ع)امام صادق 

و این رفیق امام و غلامِ این رفیق ( ع)روزی امام صادق. اصحابشان بودند 

گاهی می ایستاد ( ع)این غلامِ رفیق امام صادق. در مسیری می رفتند 

این رفیقِ امام صادق هم هی او را . درب مغازه ها و جنس ها را می دید 

. آن غلام چند قدم می آمد و باز می ایستاد . بیا دیگر : صدا می کرد که 

ند بار که غلام می ایستاد این صاحبِ غلام عصبانی و ناراحت شد بعد از چ

همراه او هستند ناگهان به ( ع)یک مرتبه یادش رفت که امام صادق

تا این فحش را داد امام . بیا دیگر ... ای مادر( یابن فائله: )غلامش گفت 

هم که آنجا بود شنید و محکم با دست به پیشانی خودشان ( ع)صادق

تو هم از این فحش ها بلدی ؟ توکه با ما رفت و آمد می : تند زدند و گف

البته امام که می دانستند او این کار را ! از این حرف ها می زنی ؟  کنی

یابن رسول الله وقتی : آن رفیق امام خاست توجیح کند و گفت . می کند 

اگر هم فحش دادم . این غلام را خریدم مادرش مسلمان نبود و کافر بود 

مگر نمی دانی که هر قوم و قبیله : حضرت فرمود . ه یک زن کافر دادم ب

و مذهبی در دین خودشان آیینی دارند و بر طبق آن آیین ازدواج می 



زِنا : )تو به چه دلیل به او گفتی . کنند و بچه هایشان حلال زاده هستند 

بت تو از کجا و به چه دلیل به او چنین حرفی می زنی ؟ چرا نس! ؟(زاده

امام همانجا به او فرمودند ( هذا فراقٌ بینی و بینک)زِنا به مادرش دادی ؟ 

کسی که مرتّب با . دیگر از همینجا من رابط ام را با تو قطع میکنم : 

امامش باشد و نتواند زبانش را بسازد و کنترل کند آنوقت چه می شود ؟ 

: وی می گوید را! امام صادق با چه کسانی محشور است : مردم می گویند 

76را با این فرد ندیدم( ع)به خدا دیگر امام صادق  

 چهارم اینکه نامرد نباشد که انسان را در خطرات و سختی ها تنها بگذارد

 داستان رفیق نامرد وخرس

شخصی رفیقی داشت که دائم منم منم می کرد و می گفت تا منو داری 

این . پیداش شدروزی باهم جنگل رفتند ناگهان خرسی !هیچ غم نخور

رفیقی که منم منم می کرد فورا از درختی بالا رفت و رفیق خودش رو 

این شخص هم دید الان خرس می رسه دراز کشد و .تنها گذاشت

خرس بالا سرش امد و صورت و گوشش رو .خودش رو به مردن زد
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اون ادم نارفیق از درخت پایین امد و به رفیقش به شوخی !بوکرد و رفت

لا سرت اومد چی بت گفت؟رفیقش گفت خرس میدونی گفت خرس با

!چی گفت؟گفت با ادم نامرد رفیق نشو  

سود برساند ولی میخواهد  پنجم با ادم احمق دوستی نکند زیرا ادم احمق

 شر می رساند

ن مرددداستان خرس و باد ز  

روزی مرد خوابیده بود و خرس . میگند مردی با خرسی رفیق بود

خرس از دست مگس . تو خواب اذیت می کرد مگسی مرد را.کنارش بود

ناراحت شد و سنگ بزرگی را برداشت تا مگس رو بزنه ،سنگ خورد رو 

!کله مرد و اونو کشت  

 ششم خیانت پیشه، ستم کار و سخن چین نباشد؛

 امام صادق علیه السلام فرمود: »از سه گروه بر حذر باش! خیانت کار، 

ظالم و سخن چین؛ زیرا کسى که به نفع تو به دیگران خیانت کند، روزى 

خواهد آمد که به خودت نیز خیانت کند! شخصى که به جانبدارى از تو، 

حق دیگران را پایمال نماید و به ظلم عادت کند، بالاخره به تو نیز ظلم 



خواهد کرد! انسان سخن چین، همان طور که سخن دیگران را پیش تو 
 ..«مى آورد، سخن تو را نیز نزد اغیار خواهد برد77

 

که براى پسندد، براى تو نیز بپسندد و آنچه را  نچه براى خود مىآ:هفتم 

. خواهد، براى تو نیز نخواهد خویش نمى  

در مصاحبت و رفاقت کسى که »: صلى الله علیه وآله فرمود رسول اکرم

اى وجود  خواهد براى تو نخواهد، هیچ خیر و فایده آنچه را براى خود مى

78ندارد ». 

قطع کننده رحم نباشد؛ :هشتم   

پدرم امام سجادعلیه السلام مرا نصیحت »: امام باقرعلیه السلام فرمود

کنند، بپرهیز؛ زیرا من  از رفاقت با کسانى که قطع رحم! اى پسرم: فرمود

79آنها را در قرآن شریف سه بار مورد لعن و نفرین پروردگار یافتم »  

شرت و هم زیستى صحیح داشته شخصى که با نزدیکان خود، نتواند معا

در حالى که آنان با وى از یک خانواده و فرهنگ و گوشت و خون  -باشد 
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تواند با غیر خویشاوندان رفاقت صمیمانه داشته  چگونه مى -باشند  مى

 .باشد

 

جو نباشد؛  عیب:نهم  

از رفاقت و نشست و برخاست با کسانى که »: علیه السلام فرمود امام على

به دنبال نقاط ضعف دیگران هستند، بپرهیز؛ زیرا دوست جو و  عیب

هاى آنان  جویى ماند و طعمه عیب چنین اشخاصى، از ضرر آنان سالم نمى

80خواهد شد ».. 

بدکردار نباشد؛:دهم  

هاى بدکاران، زودتر از  رشته دوستى»: علیه السلام فرمود امام على 

81گسلد دوستى دیگرى از هم مى ».  

:یازدهم  

 از دشمنان خدا نباشد؛  
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مبادا دشمنان خدا را دوست بدارى یا »: علیه السلام فرمود امام على

هر کس مردمى را دوست !! دوستى را نثار کسى جز دوستان خدا کنى

82شود بدارد، با آنان محشور مى ». 

  آزمایى هاى دوست راه

هاى متعددى براى امتحان دوستان بیان شده است؛ از  در روایات راه

:جمله  

نیازى و فقر، دوستى او عوض نشود؛ در حال بى-4   

بدترین دوست کسى است که تو را به »: امام باقرعلیه السلام فرمود 

83نیازیت حفظ کند و به وقت تنگدستى رها سازد هنگام بى ».. 

2-  

 به هنگام عصبانیت، بدگویى تو را نکند؛  

امام صادق علیه السلام فرمود: »دوستى که سه بار از تو عصبانى شد؛ ولى 

بدگویى تو را نکرد و کلام ناسزا از دهانش خارج نشد، او را براى خود 
 ..«نگه دار84

 

 8-به نماز اهمیت بدهد؛
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 قرآن مى فرماید: »اى اهل ایمان! با آن گروه از اهل کتاب و کافران که 

دین شما را به بازیچه گرفتند، دوستى مکنید. زمانى که شما نداى نماز 

بلند مى کنید، آن را به مسخره و بازى مى گیرند؛ زیرا آن قوم، مردمى 
 «نادان و بى خردند85

 

 

1-در هنگام سختى و راحتى انسان، اهل نیکى باشد؛ امیرالمؤمنین علیه 

 ..«السلام فرمود: »دوستان در سختى ها امتحان مى گردند86

. 

 7-هنگام از بین رفتن توانایى انسان، دوستى اش از بین نرود؛ 

 حضرت امیرعلیه السلام فرمود: »هنگام از بین رفتن قدرت انسان، 
 .«دوست از دشمن شناخته مى گردد87

 

 

در ولایت با تو هم عقیده باشد-1  
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  87همان، حرف عين، لفظ عند 6



 در مردى دیدم ، بودم پدرم نزد روزى:  مى گوید اربلى بن الدین یحیى

 محل و افتاد سرش از عمامه حین این در ، مىزند چرت و نشسته او کنار

 حاصل کجا از زخم این:  پرسید پدرم ، شد ظاهر سرش در بزرگى زخم

 کجا تو:  گفتند او به ، برداشتم صفین جنگ در را زخم این:  گفت ؟ شده

 از مردى من همراه.  کردم مسافرت مصر به روزى:  گفت ؟ کجا صفین و

 اینکه تا مىکردیم صحبت موضوعى هر از راه بین در ما.  بود غزّه اهل

 جنگ در من اگر:  گفت من همسفر.  رسید صفین جنگ موضوع به

 من!  مىکردم سیراب یارانش و ع على خون از را شمشیرم بودم صفین

 معاویه خون از را خود شمشیر بودم صفین جنگ در من اگر:  گفتم هم

 و انجامید درگیرى به و شد جدّى ما صحبت.  مىکردم سیراب ملعون

 بر که شدم متوجه وقت یک.  کردیمهم  با خورد و زد و جنگ به شروع

 که کردم احساس بعد ، مى روم هوش از برداشتهام که زخمى اثر

 از او ، کردم باز چشم چون ، مىدهد تکان نیزهاش گوشه با مرا شخصى

.  یافت بهبود فوراً که کشید سرم زخم روى بر دستى و آمد پائین اسب

 بریده سر حالى که در سپس و شد ناپدید و!  بمان همینجا:  گفت آنگاه

 پایان چهار با داشت دست در بود پرداخته جنگ به من با که را همسفرم



 ما ، برخاستى ما یارى به تو.  توست دشمن سر این:  گفت و برگشت او

 ، کند یارى را او که را هرکس خداوند چنانکه.  کردیم یارى را تو هم

 الامر صاحب من:  فرمود ؟ کیستید شما:  پرسیدم.  مى دهد نصرت

 بگو ؟ است بوده چه زخم این:  پرسید هرکس بعد به این از و هستم

88! برداشته ام صفین در که است ضربتى  

اهل عفو و بخشش باشد-7  

 خاطرات دو دوست قدیمی

سفر این دو سر در حین . دو دوست قدیمی در حال عبور از بیابانی بودند 

موضوع کوچکی بحث میکنند و کار به جایی میرسد که یکی کنترل خشم 

 . خودش را از دست میدهد و سیلی محکمی به صورت دیگری میزند

ضربه و درد سیلی شوکه شده بود بدون اینکه  دوست دوم که از شدت

امروز بهترین دوست زندگیم ” : حرفی بزند روی شنهای بیابان نوشت 

حکمی به صورتم زدسیلی م  . ” 
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تصمیم . آنها به راه خود ادامه دادند تا اینکه به دریاچه ای رسیدند 

گرفتند در آب کمی شنا کنند تا هم از حرارت و گرمای کویر خلاص 

 . شوند و هم اتفاق پیش آمده را فراموش کنند

همچنانکه مشغول شنا بودند ناگهان همان دوستی که سیلی خورده بود 

. رفتار باتلاق شده و گل و لای وی را به سمت پایین میکشد حس کرد گ

شروع به داد و فریاد کرد و خلاصه دوستش وی را با هزار زحمت از آن 

 .مخمصه نجات داد

مرد که خود را از مرگ حتمی نجات یافته دید ، فوری مشغول شد و 

امروز بهترین دوست ” : روی سنگ کنار آب به زحمت حک کرد 

از مرگ قطعی نجات داد زندگیم مرا ”  

دوستی که او را نجات داده بود وقتی حرارت و تلاش وی را برای حک 

وقتی به تو سیلی زدم روی ” : کردن این مطلب دید با شگفتی پرسید 

 ” شن نوشتی و حال که تو را نجات دادم روی سنگ حک میکنی ؟

شن بنویس را آزار میدهد آن را روی  وقتی دوستی تو” : مرد پاسخ داد 

ولی . تا با وزش نسیم بخشش و عفو آرام و آهسته از قلبت پاک شود 

وقتی کسی در حق تو کار خوبی انجام داد، باید آنرا در سنگ حک کنی 



تا هیچ چیز قادر به محو کردن آن نباشد و همیشه خود را مدیون لطف 

  . 89وی بدانی

 
 

 

!برادران مکاشره!برادران صفا  

  فی الکافی، عن امیر المؤمنین علیه السلام؛ قام رجل بالبصرة،))

 یا أمیرالمؤمنین! أخبرنا عن الإخوان :قال

  فقال علیه السلام

 الاخوان صنفان : إخوان الثقة و إخوان المکاشرة

روایت شده که وقتی امبرالمومنین در بصره بودند مردی از حضرت 

ی برادران برای  چه کسانی برادران هستند؟ دربارهپرسیدبرای ما بگو که 

امام فرمود که برادران انسان دو دسته هستند یک دسته ! ما توضیح بده

.برادران ثقه و صفا و یک دسته برادران مکاشره   

 فأما إخوان الثقة ؛ فهم الکهف و الجناح و الأهل و المال

ی بالی هستند که  به منزلهو ها پناهگاه تو  اند، این برادرانی که اخوان الثقه

ی اهل، مثل فرزندان و  به منزله. توانی، پرواز کنی ها می ی آن به وسیله

شوند مثل مال و ثروت تو محسوب می. برادران تو هستند .  
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فإذا کنت من أخیک على حد الثقة فأبذل له مالک و بدنک و صاف من 

 صافاه و عاد من عاداه و اکتم سرّه و عیبه و أظهر منه الحسن

پیدا کردی ؛ مالت را، یعنی برادران ثقه و صفا وقتی برادری این چنینی 

با دوستان او، با کسانی که با او با صفا . جانت را در راه او مصرف کن

. اسرارش را مخفی بدار.اشبا دشمنان او دشمن ب. هستند با صفا باش

.و خوبی هایش را آشکار کن.عیبش را بپوشان . 

 

 و أعلم أیها السائل! أنهم أقل من الکبریت الأحمر

تر  کمیاب ،از کبریت احمربدان که برادران صفا،!ولی ای سوال کننده

.است . 

 

و أما الاخوان المکاشرة ؛ فإنک تصیب لذتک منهم ، فلا تقطعنّ ذلک 

منهم ، و لا تطلبنّ ما وراء ذلک من ضمیرهم ، و ابذُل لهم ما بذلوا لک من 

 طلاقة الوجه و حلاوة اللسان

این طور برادران . .هستند بهره ات را از انان بگیردران مکاشره،اولی بر

. یعنی طوری نباشد که به کلی این افراد را رها کنی! را هم از چشم نینداز

ها  از آن. ها قطع نکن ات را از آن ها ببر، بهره ی خودت را از این بهره

و با انها با خوش رویی .و دنبال بیشتر ازین از انها نباش شوی مند می بهره

.همانطور که انان باتو اینگونه رفتار می نمایند.و خوش زبانی برخورد کن  



 

 

 هر کس به طریقی دل ما می شکند

 بیگانه جدا دوست جدا می شکند

 

یستبیگانه اگر می شکند حرفی ن  

؟از دوست بپرسید چرا می شکند  

 


